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  بخش آمنه شه

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خاش

  شناخت و تبيين انسان كامل در حوزة عرفان عملي

د طّ(بر اساس آراي عزيز ال   ار)ين نسفي، سنايي و ع

  چكيده

ذّت ي است كه كام هر انسان طالب بـه معرفـت حقيقـي    انسان كامل بودن ل
نمايـد و او   ور مـي  كند، شور و عشق خداوندي را در دلش شعله مي را شيرين

كنـد. از ديـدگاه عرفـان     (خدا گونه شـدن) مـي   نهايت يا همان را واصل به بي
آليسم مبتنـي اسـت انسـان     گرايي و نوعي ايده اسلامي كه اساس آن بر آرمان

ان طريق حقيقت او را به عنوان نمونـه و سرمشـق و راهنمـا و    كاملي كه سالك
يـابي بـه دامـان رهبـري و      جويند و دست شناس خود در سير و سلوك مي راه

كنند، بـه عـاليترين صـفات و سـجاياي اخلاقـي       اش را آرزو مي پايگاه معنوي
  آراسته است.

 در حوزة عرفان عملي، انسان كامل مراحل كمال را بـا حركـت از ظـاهر   
جهان و كثرات آن براي رسيدن به جهان باطن و وحدت طـي نمـوده اسـت.    
او با گذشتن از جـادة شـريعت و پايبنـدي بـه اصـول آن، گـام بـر طريقـت و         

نهـد و پـس از سـلوك روحـاني، بـه       مرحله خودشناسي متعالي و عرفاني مـي 
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رسـد و بـه مرحلـه     مرحلة شكوفايي استعدادهاي نهفته در وجود خـويش مـي  
شود. سرانجام در مرحله حقيقت كه مرحلة ناخودآگـاهي   قين نايل ميعين الي

متعالي است، در اثر معرفتي كه در طـي سـلوك عرفـاني در مراتـب آفـاق و      
يابـد و حقيقـت جـان و     كند، به مرحلة حق اليقين دست مـي  انفس حاصل مي

شـود و در نتيجـه بـا حقيقـت خويشـتن كـه        در نهايت جهان بر او آشكار مـي 
  كند. يگانه با حق است، ديدار ميحقيقتي 

ه به مجموعة آراء و افكاري كه در آثار اهل عرفان و به خصـوص   با توج
توان گفت انسان كامـل   شود مي اين سه نويسنده پيرامون مسألة فوق ديده مي

قّ به اخلاق الهي، ّ انساني است متخل سـبب ايجـاد و بقـاي     ت غايي خلقـت، عل
ّ ميـان حـق و خلـق، خليفـة بلامنـازع       ة، واسـط ق بـه اسـم جـامع االله   عالم، متحق

 ـ  ت يافتـه و بـه تعبيـري    خدواند كه علم او به شريعت، طريقت و حقيقت قطعي
  اقوال نيك، افعال نيك و اخلاق نيك در او به كمال رسيده است.

 ـ  در اين  د  ات عزيـز جا سعي شده تا با تكيه بـر نظري ين نسـفي، سـنايي و   الـ
ّ اق و انفس در حيطة عرفان عملي براي رسيدن بـه  ار به بيان مراتب سير آفعط

  مقام انسان كامل پرداخته شود.

  كليدي:هاي  هواژ

ّ   . ارانسان كامل، عرفان عملي، نسفي، سنايي، عط
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د   مهمق

  .عملي و نظري  عنوان يك دستگاه علمي و فرهنگي داراي دو بخش است:ه عرفان ب
، »نظـري  عرفان«و شهود. به عبارتي  ، يعني: بيان ضوابط و روشهاي كشف»عرفان نظري«

 عهده دار تبيين و تفسير هستي است؛ از وجود بحث مي ا نه از آن حيث كـه معلـول و   كند، ام
  فعل خداست، بلكه از آن منظور كه مظهر و جلوه و عكس جمال الهي است.

كنـد و   بخش عملي روابط و وظايف انسان را با خودش و با جهان و با خدا بيـان مـي  
شود. در ايـن بخـش    ناميده مي» سلوك و سير«دهد. اين بخش از عرفان علم  ح ميتوضي

ّ شود كه سالك براي اين از عرفان توضيح داده مي  ةكه به قل ت يعنـي توحيـد   منيع انساني
برسد از كجا بايد آغاز كند و چه منازل و مراحلي را بايد به ترتيب طي كند و در منـازل  

ّ رخ مي دهد و چه وارداتي بر او وارد مي بين راه چه احوالي براي او اين  ةه همشود. و البت
لاً اين راه را طـي   منازل و مراحل بايد با اشراف و مراقبت يك انسان كامل و پخته كه قب

ت انسان كـاملي بدرق ـ  راه  ةكرده و از رسم و راه منزلها آگاه است صورت گيرد، و اگر هم
  خطر گمراهي است:  ؛نباشد
  

ــ ــتم بدرق  ــدس  ةهم   راه كــن اي طــاير ق
  

  كه دراز است ره مقصـد و مـن نوسـفرم   
  حافظ  

و بايد دانست كه وصول به اين درجه به عقل و انديشـه نيسـت و كـار دل و حاصـل     
رّ ك و پوياست و از هر چه آغاز كند بايـد  مجاهده و تهذيب نفس است، يعني سالك متح

ّا اليه راجعون «نجامد: ابه خداوند بي ّا الله و ان ما از خداييم و به سوي او  )156) / 2(بقره (، »ان

  گرديم.   باز مي
سالك براي بازگردانيدن كثرت به وحدت و گذشـتن   ةوقف در عرفان عملي كوشش بي

  )26: 1385(مطهري،  از وجود ممكن و فاني و رسيدن به وجود متعالي است.
قـت و  عارفان راه وصل به شـناخت عـالم و معرفـت حـق را از طريـق شـريعت، طري      

د  دانند. مي حقيقت ممكن مي ذّب كرده، مسـتع  گويند انسان با طي اين مراحل خود را مه
يابد. شـريعت   رسد و كمال مي شود. از جهل به علم و از علم به معرفت مي فيض الهي مي

و طريقـت،  «طريقت براي اصلاح ضماير و حقيقت براي اصلاح سـراير   براي اصلاح ظاهر،
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ب و داروها خوردن و حقيقت، صـحت يـافتن ابـدي و از آن دو    پرهيز كردن به موجب ط
  فارغ شدن. 

  او منقطع شود و حقيقت بماند.  طريقت از شريعت و چون آدمي از اين حيات بميرد،
  )15- 17 :1382(انصاري، 

وف شـناخت حقيقـت اسـت از راه افاضـت و اشـراق، و هـدف        پس موضوع واقعي تص
ساني، كه اين افاضت و اشراق براي او دايـم و ثابـت   صوفي رسيدن به مراحلي از كمال نف

  گردد، تا بتوان عنوان شيخ كامل واصل بر او نهاد. 
بايسـت جوينـده بـه     اي از شناخت و معرفت حقايق مـي  براي رسيدن به چنين مرتبه

نامند. گذشتن از  يك سلسله اعمال طولاني مبادرت جويد كه مجموع آنها را (سلوك) مي
پيمايي طولاني در مدارج گوناگون است و كسـي   يك راه ةحاني به منزلمراحل مختلف رو

 ـ  نهد (سالك) خوانده مي كه قدم در اين راه مي  وف با معرفـت كيفي ت شود. سلوك در تص
ت و شرايط رياضت و آداب خلوت آغاز مي  طـور كـه گفتـه شـد     شود، يعني همـان  عبودي

وف  سالك ك بـه ديـن و لـوازم    كن ميشرع شروع  ةاز درواز رامراحل مختلف تص د و تمس
 دينداري آغاز و بدايت عمل او مي گـاه آغـاز    بندگي آن ةه سالك به اداي وظيفگردد. توج

قّي را از خاطر دور كنـد و   مي شود كه قدم در مرحلة توحيد ايماني نهد، يعني هرگونه تعل
تقادات تباه رهايي ها و عادتهاي نادرست و اع دل از كينه و عناد خالي سازد و از قيد رسم

بصيرت به مشاهدة انوار جمال ازلي بگشـايد تـا نـور روي دوسـت را از در و      ةيابد و ديد
يّ بيند و به علم اليقين بداند و گواهي دهد كه هيچ چيـز شايسـتة عبـادت     ديوار در تجل

تغيير و جامع تمام صفات كمالي است،  كه وجودي ازلي و سرمدي و بي» او«نيست، مگر 
س و قياس را بـه پيشـگاه او راهـي نيسـت. همـه       نديشه بر او دست نميو هم ا يابد و ح
د (ص) پيغـامبر او  ةآفريد سـت، هـر چـه    ا اويند و فرشتگان و پيمبران برگزيدة او و محم

  گفت و از هرچه خبر داد درست است و او و خاندان و يارانش شايستة طاعتند.
يمان كه اعتقاد قلبي است، مبدأ كار بدين ترتيب در ميان صوفيه همان شرط اصلي ا

چـه برخـي    فهمـيم كـه صـوفيه خـلاف آن     سـتي مـي  رشود و از همين جا بد شمرده مي
بعد از اين مرحلـه شـرط دوم ايمـان،     ،اند در كار خود قصدي مغاير دين ندارند انديشيده

يعني عمل به جوارح و اركان مطرح است. مقصود از اين (عمل) آن باشد كه صوفي فقط 
و جـز آنهـا درآورد و    ةه اعتقاد قلبي اكتفا نكند، بلكه آن را مرحلة عمل از صوم و صلاب
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اي است كه سـالك مجـاز نبـود در آن پنهـان و آشـكارا از       يعني مرحله ،اين آغاز سلوك
پيروش قانون اسلام و شريعت منحرف گردد و چون و چرا در ميان آورد. سـالك واقعـي   

 به آستان حق غافل نماند، پيوسته با وضو و طهارت باشد، ه آن كس باشد كه آني از توج
خلوت گزيند و از هر شغلي فراغت جويد، جز ذكر خداوند سخني بر دهان نياورد، از هـر  

ي باشد اجتناب ورزد، در خوردن و آشاميدن جانب ا خوردني و پوشيدني كه در آن شبهه
ويد و به بيداري انس گيرد تـا تـن   دار باشد، ترك خواب گ تواند روزه اعتدال گيرد و تا مي
  ها از پيش چشم دل برخيزد.   ضعيف شود و پرده

بايست تمام اوقات خود را مستغرق ذكر و فكر خداوند كند به نحوي كـه از   سالك مي
ديگر منصرف گردد، جز حق نينديشد و جز حق نبيند. از همين آغـاز دشـوار    ةهر خاطر

ّق و تسليم تص در سلوك مي ّـت    توان به تعل وف اسلامي در برابر دين اسلام پـي بـرد و عل
تّها و فرمانهاي ديني بي ةپيروي صوفيه را از هم كه چون و چرايـي در كـار باشـد،     آن سن

   ّ  يكـا شناخت. پس هر كس بخواهد مباني اعتقادات صوفيان ايران اسـلامي را فقـط بـا ات
  شتباه شده است. شرع بيرون برد دچار ا ةبعضي تأويلات و توجيهات ذوقي، از داير

 ـ    ر با پيمودن راه بسيار دشوار سلوك و پيشرفت كافي در آن، اگر دسـت دهـد و ميس
 ةگـردد. مـراد از (حـال) يـك بارق ـ     باشد، احوال و مقامات خاصي براي سالك حاصل مي

  دوام از حقيقت است كه بر قلب سالك مي بي ت تابد و به عبارت ديگر براي او يك خاصـي
 شـود،  د تا به ياري آن واردات غيبي را كه گهگاه بر قلب او نازل ميگرد باطني حاصل مي

رسد كـه آن   دريافت كند و وقتي سالك از اين مرحلة (حال) بگذرد، به مرحلة (مقام) مي
اند. اما سالك آن (حال) و اين (مقـام) را   را (وقوف العبد بين يدي االله تعالي) تعبير نموده

ّپيشرفت قرار دهد و  ةبايد وسيل ت كند تا آنها را بواقع بشناسد و بداند چه بود در آنها دق
  و چه نتايجي داشت. 

در تمام اين مراحل دشـوار كـه ممكـن اسـت سـالها از عمـر و وقـت سـالك در آن         
گيـرد و   مستغرق گردد، شيخ با سالك باشد و احوال او را پنهان و آشـكار زيـر نظـر مـي    

با شيخ كـه رفيـق راه او در سـلوك اسـت     بايست از حفظ رابطة قلب خود  سالك نيز مي
لاً از        غفلت نكند و علاوه بر اين ملزم است تا در ضـمن سـلوك آدابـي را بكـار بنـدد: مـث
خداوند به امر و نهي چيزي نخواهد، نفس خود را در ظهور آثار نعمت الهي مخفي سـازد  

، كه اگـر آثـاري از   و به عبارت ديگر آني از آن آثار غفلت نورزد و خود را به ميانه نيندازد
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كـه پيغـامبر(ص) در ايـن حـديث      كمال اوسـت، چنـان   ةآن نعمت بر او ظاهر شد، نشان

، دچار تغافل وداز ظهور آثار نعمت حق برخ (زويت لي الارض فأريت مشارقها و مغاربها)

نشد و نگفـت (فرأيـت . . . . )، بلكـه بـاز ديـدن مشـارق و مغـارب جهـان را نعمتـي از          
  . ستقدرتي از قدرتهاي او بدانهاي حق و  نعمت

م  ةترين شرايط ادام اما از مه نفـس. مـراد    ةسلوك قدرت سالك است بر تزكيه و تحلي
ّصاف نفس است به صفت فنا، يعني ترك دنيا و كشتن آرزو در دل، و مراد از  از تزكيه، ات

 ّتحلي ّق به اخلاق الهي است، يعني به صـدق ه، ات ، بـذل،  صاف نفس به صفت بقا و آن تخل
قناعت، تواضع، حلم، عفو، احسان، تازه رويي و آميزش با خلق. نخستين مقام از مقامـات  

ّـل   ،براي سالك توبه است و بعد از آن پرهيزگاري، زهد، فقر، صبر، شكر، خوف، رجا، توك
ـت، شـوق،     ؛شوند، و براي او حـالاتي اسـت   هم ده مقام مي و رضا كه بر روي ماننـد: محب
ّصال) ختم مـي   ، انس،غيرت، قرب، حيا شـوند. در   هيبت، قبض، بسط، فنا و بقا كه به (ات

 ةخـود پاي ـ كـه  تجزيه و تحليل اين حالات است كه مي توان بدايت و نهايـت سـلوك را   
وف است ت ؛اصلي تص لاً محب ميل روح است به مشاهدة جمـال ذات بـاري و    ،شناخت. مث
ت شود، مگر آن اين حاصل نمي دنيا و آخـرت خـالي باشـد و همـة      كه دل سالك از محب

حذر  ؛وسايل وصول به محبوب را دوست بدارد و از موانع وصول خود اگر چه فرزند باشد
ّع از نـور جمـال ازلـي و مقصـود از قـرب       ،كند. مقصود از شوق خواستاري مداوم در تمت

جـا كـه از    استغراق وجود سالك است در عين جمع به غيبت از جميع صفات خود، تا آن
د    فت قرب و استغراق و غيبت خود هم غايب شود، يعني به مرتبهص ت اي برسـد كـه شـ

شوق دامن اختيار از دستش بگيرد و او را از خود و جميع احـوال خـود فـارغ كنـد. فنـا      
   يعني پايان سير به طرف حق و بقا يعني بدايت سير در حق كه پايان كار سلوك است.

  )24-28ص  :1355صفا، (

وف سا   ختن انسان كامل استهدف تص

د ه پرستي صوفيان راستين همواره در پي اين بودند كه تا سرحد امكان انسان را از ما
ذّت جويي باز دارنـد، و او را بـه اصـل و گـوهر خـويش شناسـا        و فرورفتن در شهوات و ل

ّ ر و انديشيدن و راز جستن و دنبال كردن اصول انسان شدن و كنند؛ اصل و گوهر او تفك
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تسامح بوده، و امروزه چون در بند ماده گرفتار گشته، شـناخت گـوهر خـود را     گذشت و
و بخوابـد و از   فراموش كرده است. انسان به جهان نيامده كه شب و روز بخورد و بنوشـد 

  اند. جهان برود، اين كارها بازي است و انسان را به بازي نيافريده
ــلد     ــادي را بگس ــدهاي م ــن بن ــس اي ــر ك ــوفيان، ه ــر ص ــه نظ ــويي وب ــه رازج  و ب

اسـت. از  » انسان كامـل «شناسي بپردازد و اسير نفس ستمگار نافرمان نشود، او  خويشتن
لاّ ج است كه در سدة ميان صوفيان نخستين كسي كه در اين فكر بوده، حسين منصور ح

چهارم شهيد راه عرفان و معرفت شد. بي شك منشأ نظرية انسان كامل از اوست و بعدها 
 هــ ق)  832(وفات  ق) و عبدالكريم گيلاني. هـ  638(وفات عربي كوشش ابن اين انديشه به

  تر و استوارتر شد. شناخته
لاّ خـدا انسـان را بـر    «ج نخستين كسي بود كه به اين نكتة فلسفي توجه يافت كه ح

يعني بر صورت خدايي، و نظرية حلول خود را بر اين پايـه  » .صورت خويش آفريده است
فـرق گذاشـت. بـه     ،باشد» ناسوت«و » لاهوت«حت در طبيعت او كه نهاد و ميان دو سا

لاّ ، »ناسـوت «و» لاهـوت «ج اين دو ساحت كه در وجود انسان تعبيه شـده يعنـي   نظر ح
ّحاد نمي آميزد كه آميزش بـاده بـا آب. و    يابد، بلكه يكي با ديگري چنان مي هيچ وقت ات
لاّ آورد كـه پـس از وي    اي مـي  يشـه ج نخستين بار در تـاريخ اسـلام اند  چنين بود كه: ح

كنـد، يعنـي: انديشـة خـدا كـردن       انقلابي عظيم و پايدار در فلسفه صوفيان پديـدار مـي  
اي از آفريدگان كه در مقام لاهـوتي كسـي بـه     و در نظر گرفتن او چون نوع ويژه 1انسان

  پاي وي نرسد.
لاّ دو صورت از يك ج را گرفته، ولي لاهوت و ناسوت را به عنوان ابن عربي اين فكر ح

گويد: چون به صورت خارجي ايـن حقيقـت    آورد نه جدا از هم، و مي حقيقت در نظر مي
خـوانيم.   اش مـي » لاهـوت «ناميم، و چون به باطن آن بنگـريم   اش مي» ناسوت«بنگريم 

دو صـفت واقعـي و    -به همين معني كه گفتـه شـد   -پس اين دو صفت لاهوت و ناسوت
ّ در وجود انسان، بلكه در همة موجودات. آري اين دو صـفت   قي است، آن هم نه تنهاتحق

اند و گاه از آن دو به باطن و ظاهر، و جوهر و  لاهوت و ناسوت در همة موجودات مترادف
ّـي مـي     عرض تعبير مي كنـد، در وجـود    كنند. و آن حقيقت كه در همة صـور وجـود تجل

                                                      
كه ابوالعلاء عفيفي از مقصود ابن عربي در مورد انسـان كامـل    ] تعبيري استDeification. تاليه الانسان، [=1

  كرده است.
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و از اين روي دو صفت مـذكور   شود. گر مي ترين صورتي جلوه زاده به برترين و كامل آدمي

رسد. ابـن عربـي    گردد كه هيچ موجود ديگري به مقام او نمي در وجود او چنان ظاهر مي
كند. وجود انسان  نظرية خود را دربارة انسان به حد وسط منزلت خدا و آفريدگان بنا مي

بـراي  » كـون جـامع  « و» مختصر شـريف «گاه حق است، زيرا اوست كه  ترين جلوه كامل
ي اسـت كـه در آيينـة وجـود او همـة      »عالم اصغر«مة حقايق وجود مراتب آنهاست. اوه

» كمالات حضـرت الهـي: اسـمائي و صـفاتي    «، يا به تعبير ابن عربي»عالم اكبر«كمالات 
جاست كه خـلاف همـة موجـودات و آفريـدگان ديگـر سـزاوار        شود. و از اين منعكس مي

كـه   شتگان بر حقيقت وجود انسان و ايـن گردد. و چون فر مي» خلافت از سوي خداوند«
اسرار و اسماء خويش در او به وديعت نهاده؛ و اين همه ها از و شگفتي خداوند چه چيزها

 از سجدة به آدم سر باز زدند و خلافـت او را   ؛ت در آنها نيست، آگاه نبودندكمال و جمعي
كند و خونها  فساد مي كني كه در آن آيا در زمين كسي را خليفه مي«نپذيرفتند و گفتند:

 سـتاييم؟  كنيم و تو را به پاكي مـي  كه ما به حمد و شكر تو تسبيح مي ريزد و حال آن مي
ولي نتوانستند تسبيح و تقديس آدميان را دريابند؛ زيرا هر موجودي خدا را به  )30(بقره / 

يّ صفات كمال الهي در او كه آن را صفات جمال و صفات جلال چـه در   يا آن -اندازة تجل
پـس   .فرقي نيسـت  ؛نامند طاعت يا معصيت مي ،اخلاق خير يا شر ،اصطلاح دين و عرف

همان جنس بشري است در برتـرين مراتـب    -گوييم اش مي انسان كامل كه به رمز آدمي
  خود كه كمالات وجودي و عقلي و روحي و مادي جز در او گرد نيامده است. و اگـر چـه   

ن عربي مرادف جنس بشري و همه آدميان است، جـز در  در اصطلاح اب»  انسان كامل «
تـرين   يابد و آن، مرتبـه انبيـا و اوليـا اسـت. و كامـل      برترين مراحل و مراتب مصداق نمي

دي كه برانگيخته  انسان د (ص) است اما نه جسم محم ها بدون ترديد، پيامبر اسلام محم
ديه« شد بلكه دي است كه مظهر كا» حقيقت محم مل ذات و اسما و صـفات  يا روح محم

  الهي است.
پس بطور خلاصه، هر گاه از انسان به معني جنس بشري سخن بگوييم، چـون همـة   

يّ مي شود، خود او حق است كه هستي خود را در آيينـة وجـود    كمالات حق در او متجل
 ـ   مي ّ يابـد و مقصـود از غايـت     ق مـي بيند. و به وسيلة انسان است كه غايـت هسـتي تحق

شود كـه   پذير مي ته شدن حق است، و اين كار از طريق وجود انسان امكانهستي، شناخ

www.SID.ir
www.SID.ir


يات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صلف                                                  138   نامه تخصصي ادب
          

لاّ شناسد. و اين همان نكته بيند و مي او را در خود و ديگران مي ج در شعر اي است كه ح
  كند: معروف زير بدان اشاره مي
درخشان و آشكار كردتـا بـدانجا   » لاهوت«او راز روشنايي» ناسوت«پاكي كسي راست كه 

  )93- 95 :1385(حلبي  ي آفريدگان خود در صورت خورنده و آشامنده آشكار گشت.كه برا

  سير نظرية انسان كامل در عرفان اسلامي

د (Thelogos)است با  برابر انسان كامل(كلمه الاهيه) ن اسلامي به كه در اسلام و تم
يّ كرده است. در ميان صوفية اسلام، محيي الدين ابن عربي ، به 1صورت هاي مختلف تجل

 ـ  ه داشـته اسـت و عقايـد او در بـاب كلمـه يـا حقيقـت        اين امر نيز بيش از ديگران توج
 ـ  ديه، يا انسان كامل از اين لحاظ اهمي را بـه معـاني   » كلمـه «ت بيشـتري دارد. وي  محم

برد، به تناسب چشم اندازهايي كه به مسايل دارد: از نظـر متـافيزيكي    مختلف به كار مي
داند و مبدأ تكوين و  رويي خردمند و ساري و جاري در جهان ميرا ني» كلمه«محض، او 

در نظر ابن عربي همـان مقـامي را داراسـت كـه      »كلمه«به اين لحاظ ؛حيات و تدبير آن
وف   ول در مذهب افلوطين يا عقل كلي، در مذهب رواقيان. از نظرگاه تصـ » كلمـه «عقل ا

حقيقـت  «ابـن عربـي آن را    سرچشمة هر نوع علم الهي اسـت و منبـع وحـي و الهـام و    
ديه رّ قلـب     مي» مشكلات خاتم الرسول«و» روح خاتم«و » محم خواند كه جايگـاه آن، سـ

، »آدم«، »كلمـه «صوفي اسـت. در ارتبـاط بـا انسـان، ابـن عربـي كلمـه را بـه نامهـاي          
ه حقيقت« ه«، »آدمي خواند و از لحاظ ارتباطي كه بـا   انسان كامل، مي«و » حقيقت انساني

كـه بـه گونـه     خواند. و بـه اعتبـار ايـن    مي» الحقايق ?@A!A«دارد آن را به نام جهان 
  خواند. مي» علم اعلي«و » كتاب«وماري همه چيز را در خود دارد آن را ط

كـه   (Thelogos) جا بايد يادآوري شود اين است كـه كلمـة الاهيـه يـا     چه در اين آن
د» انسان كامل«ترين تصوير آن با نام  رايج ن اسلامي رواج دارد، مفهومي اسـت بـا   در تم

هاي غيراسلامي  ي كه با عقايد اسلامي و قرآن و حديث دارد، داراي ريشها تمام آميختگي
است. برطبق تحقيقي كه مرحوم ابوالعلاء عفيفي كرده اسـت عقايـد ابـن عربـي در بـاب      

                                                      
ين االله«. عارفان مي گفتند1 ص آدمي«و محيي الدين عربي در » الانسان حدقه ع َ از كتـاب فصـوص الحكـم    » ف

  ست.خواند. شعر مولوي نيز اشاره به همين معني در عظمت پايگاه انسان ا مي» مردمك ديده آفرينش«انسان را 
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ديه تحت تأثير انديشه  »انريش شـدر هانس ه ـ«هاي يوناني است.  انسان كامل يا حقيقت محم
هـاي ايرانـي ايـن     در تحقيقي كه در باب مفهوم انسان كامل در اسلام كرده است، ريشـه 

اي اسـتوار دارد   گويد: انديشة انسان كامل، رابطه انديشه را مورد نظر قرار داده است و مي
هاي شرق باستان به ويـژه جانـب ايرانـي آن. يـا بايـد گفـت تركيبـي اسـت از          با انديشه

هـاي ايـن فكـر را بـا مفهـوم انسـان        كوشـد كـه ريشـه    يراني و هلني. وي ميهاي ا جنبه
نخستين، در اوستا مربوط كند: گيومرث كه در بندهشن، براي آن مباني تحقيق خـود را  

 ـ   مي ّ اي  ر ايرانـي باسـتان، داراي وظيفـه   جويد. و معتقد است كه انسـان نخسـتين در تفك
ت است. و افسانه اي وجود دارد كه از اجـزاء هشـتگانة پيكـر او      جهاني است، نمونة انساني

بوده كه تمام معادن هشتگانه به وجود آمدند. گوتس به اين نتيجه رسيده اسـت كـه در   
  (به عنوان عـالم اصـغر) و جهـان     قرن پنجم قبل از ميلاد، در ايران، تناظري ميان انسان

اشته كه جهـان، انسـان   (به عنوان عالم اكبر) وجود داشته است، يعني اين اعتقاد رواج د
اكبر است و انسان، عالم اصغر، و در نبردي كه ميـان جهـان مينـوي و جهـان اهريمنـي      
وجود دارد، انسان به عنوان پيامبر و رسول خداوند، در برابر نيروهاي اهريمني بـه دفـاع   

چنان كه در آيين ماني نيز چنين است. آنچه مسلم است ايـن اسـت كـه     خيزد. هم برمي
ّ اساطيري از مفهوم انسان، از ويژگيبرداشت  ر ايراني است و هيچ كدام از اديـان  هاي تفك

 درو مي كجا به آيد، ها كه انسان از كجا مي پرسشگونه   آسياي غربي و آيين يهود، به اين
ّ كه در حال آن اند؛ نپرداخته چه بايد بكند، و   دارد. اين مسأله شيوع كامل ايراني رتفك

 Novs  سخن از پدر اشيا يعني نـوس  (Poimandres)از قبيل  هاي هرمسي درنوشته
 انسان) مي =( Ayopwnosعقل) و آنتروپوس  =( تي مساوي نخستين رود كه دومي ماهي

كه در انسان، همه چيز هست. اصطلاح انسان كامل نخستين بـار در يـك اثـر     و اين دارد
ابقة اين كلمه داراي كمـال  هرمسي به كار رفته است به نام خطبة نعاسنيه و از لحاظ س

 ّاهمي ت بايد مورد رسيدگي قـرار داد مسـألة پيونـد    ت است. چيزي كه رابطة آن را به دق
كه به معني نخستين » آدم عهد قديم«ميان انسان نخستين در معني جهاني آن است با 

ست بـا مسـيح كـه    ا كسي است كه وحي بدو نازل شده است و سپس مسألة رابطة اينها
 كنـد. در رابطـة بـا ايـن فكـر بايـد موضـوع        ان نخستين در او تجديد حيات مـي فكر انس

را در نظر داشت كه همواره در حالت آمدن و باز آمدن اسـت و در صـورت   » صادق  نبي«
كنـد.   مي فردي انبيا، تا مسيح، اين تكرار چهرة او ادامه دارد و هر لحظه به شكلي، ظهور

www.SID.ir
www.SID.ir


يات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صلف                                                  140   نامه تخصصي ادب
          

د (ص) همـه يـك   و بدين گونه آدم، نوح، ابراهيم، مو سي، عيسي (عليهم السلام) و محم
كنند. و به گفتـة گلدتسـهير،    اند كه در صور گوناگون در ادوار تاريخ ظهور مي روح قدسي

ت مسيحي بازگشت مي اي كـه مـواعظ    كند، يعنـي انديشـه   اين نظريه در اصل به غنوصي
 18شـماره   منسوب به قديس كليمانس از آن سخن گفته (موعظة Homilienهوميلين 

جز يك نبي صادق بيش وجـود نـدارد و او انسـاني اسـت كـه خداونـد او را       ): «13فقرة 
ها  با نام گذرد آفريده و روح قدسي بدو بخشيده و از خلال قرون جهان، از همان آغاز، مي

هاي متفاوت تا رحمت الهي شامل او شود و به آسايش ابدي دست يابد، پس از  و صورت
، نخستين كسي است »نع نخشبيالمق«بر حسب نظرية گلدتسيهر » ار.پايان قرون و اعص

اسلامي به اين نظريه اعتقاد داشته است و معتقد بوده اسـت كـه او يكـي از     عصر كه در
ّ دهاي همين روح قدسي است و حت هاي پيشين اين ظهور هـم خـود را    ي از صورتتجس

ّ» نرشخي«ديده و به گفته  فراتر مي ايشان نفسـاني  «گفته است كه  ميف تاريخ بخارا مؤل
اي ديگـر در آراي   ايـن انديشـه بـه گونـه    » گلد تسهير«و از نظر » ام  بودند و من روحاني

تـري ايـن نظريـه را     اسماعيليه نيز ظهور كرده با اين تفاوت كه آنان به صـورت منطقـي  
دروحاند و  تعقيب كرده يّ  به جاي تجس وني  «قدسي از تجل َـ  لف،بـه در ادوار مخت» عقـل ك

انـد. بـر طبـق     بوده »صدور«افلاطوني بيشترمتأثراز نظرية و اند سخن گفته»ناطق«ورتص
زمينة انسان كامل، در تعاليم مانوي، از همان آغاز وجود داشته است و » شدر«تحقيقات 

ماني به عنوان موجودي الاهي كه رهايي بخش انسان است و انسـان نخسـتين، همـواره    
تاييد » تورفان«هاي كشف شده در  بوده است و اين را سرودهمورد ستايش اتباع خويش 

  كند. مي
 مرحلة ديگري كه در سير انديشه انسان كامل در اسلام بايد مورد مطالعه قرار گيـرد، 

، در »نـوس «و  »لوگـوس «يـا  » Ayopwnos آنتروپـوس «جهـاني   آميزش تصـوير  ةمرحل
ّ هلنيسـم شـكل يافتـه تـا بـه دورة       ر است. و اين كار را در عصرفلسفة يوناني ادوار متأخ

چه وارد اسلام شده، آن شكل اسـاطيري و خرافـي    اسلامي رسيده است. و بدين گونه آن
اي است كه از فكر يوناني ماية بسيار گرفته است،  اين اعتقاد نبوده، بلكه شكل نظام يافته

صلة آغاز عهد هاي محيي الدين ابن عربي به اوج خود رسيده است. اما در فا تا در انديشه
 ـهاي مختلف تكامل اين فكـر بايـد بـه د    اسلامي تا دوران محيي الدين، زمينه ّ ت مـورد  ق

  بررسي قرار گيرد.
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بـه عنـوان جـوهري     –هايي از تصوير انسان نخسـتين   كوشيده است نشانه» نيبرگ«
» آدم«چه مـرتبط بـا    يعني آن -هايي از جنبة دوگانة زميني آسماني و نيز نشانه -نوراني

وفا هايي از نظريـة هبـوط انسـان نخسـتين را، در مبـاني       چنين نشانه و هم -ست در تص
   ،نظرية ابن عربي جستجو كنـد. در نظريـة ابـن عربـي     تي اسـت كـه تمـام    انسـان مـاهي

جا كه در نظر او  هاي حادث و قديم، لاهوتي و ناسوتي را با هم، در خود دارد؛ تا آن جنبه
و مضمون، شيء واحدي است. اينها مظـاهري هسـتند    خدا و انسان و جهان، در جوهر«

ّصال ميـان خداونـد و جهـان اسـت، و      براي يك فكر واحد و بر اين اساس انسان حلقة ات
دو قـرن پـس از ابـن     .)»B!+/? Cــ( انسان در چنين برداشتي جانشين خدا است.

ا در بـاب  نظرية ابـن عربـي ر  » الانسان الكامل«عربي، عبدالكريم جيلي در كتاب خويش 
توان گفت وي جوهر عقايدي را كه در طـول   انسان به اوج كمال خود رسانده است و مي

دو قرن پس از ابن عربي، در پيرامون نظرية وي، به وجود آمده اسـت در كتـاب خـويش    
  تلخيص كرده است.

ول)  =به طور خلاصه مي توان گفت كه ابن عربي انديشة انسان نخستين (  انسـان الا
كلمـه و عقـل) و    =شه ايراني داشته با عقايد هلنيستي در باب لوگـوس ونـوس(  را كه ري

 نظرية نبي و ولي به هم آميخته است و آن را اساس جهان بيني خويش قرار داده اسـت. 
  )180-185 :1382 نيكلسون، (رينولدا.

شـود؛   ذكر اين نكته لازم است كه تعبيـر انسـان كامـل در قـرآن مجيـد ديـده نمـي       
ّم قرن نخستين اسلامي از نظرية انسان كامل سخني نرفته است،  چنين در هم اسناد مسل

هاي اين نظريه همه در قرآن مجيد هست، هم در تفسيرهايي  اما بايد دانست كه بن مايه
كه از برخي آيات ارائه شده است، وهم در پـاره اي از احاديـث قدسـي، در قـرآن كـريم      

، و نيـز  )38/72؛ ص/32/9؛ سـجده/ 15/29(حجر/د تصريح شده است كه انسان وجهة الهي دار
چنين خلقت شب و روز، باران و نبات  . هم)17/70(اسراء/از سوي خداوند تكريم شده است 

رّ اويند از بهر او صورت پذيرفته است و ديگر آفريده   )9-78/8(نبأ/ .ها مسخ
داونـد  خوريم كه از سـويي، خ  مي هاي قدسي و نبوي بر در حوزة حديث نيز به حديث
ـد (ص)      -افلاك (جهان) را براي وجود انسان  -و به تعبيـري بـراي وجـود حضـرت محم

؛ و از سوي ديگر، پيامبر اسلام به نشـأت ازلـي   »لولاك لما خلقت الافلاك«آفريده است: 

وت توجه داده است: اً و آدم بين الماء و الطين« خود در نب   ».كنت نبي
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به و تــابعين صـورت گرفتــه اســت،  در تفاسـيري هــم كـه از قــرآن بـه دســت صـحا    
 ـ -هاي مربوط به نظريـة انسـان كامـل را در حـوزة عرفـان اسـلامي       مايه  بن ّ ه دربـاره  البت

 د (ص)شخصي د (ص)«مي توان ديد.موضوع  -ت آرماني حضرت محم كه پايه  -»نور محم
د (ص) به عنوان انسان كامل قرار گرفتـه اسـت    -و اساس شخصيت آرماني حضرت محم

ل«ير ابن عباس از به تفس ب لِ...    «در آيه » الج ـ ب َـي الج ال رْ  ُـ ْظ نْ ان لكـ  و  )7/143(اعـراف/ » ... 

د (ص)«رسد كه آية مزبور را به صورت  مي در تعبيرها و تفسـيرهايي   »انظر الي نور محم
كرده، مطـرح   ) مي24( سوره نور 35نيز از آية  م) 767ق / 150( كه مقاتل بن سليمان

  بوده است.
طرز تلقي از آيات قرآن حاكي از آن است كه نظرية انسان كامل در صدر اسـلام،  اين 
  هايي از قرآن و نظريه ه به نشانهبا توج د (ص)، هايي دربارة شخصي ت آرماني حضرت محم

وت در اسـلام، و سـپس بـا نظريـة        مطمح نظر ران جهان اسلام بوده، و با نظريـة نبـ مفس
كه لفظ انسان كامل براي  با آن ه، و رواج داشته است.امامت در مذاهب شيعي مربوط شد

م توسط محيي الدين عربـي مكتـوب و مضـبوط    12ق/ششم نخستين بار در اواخر سدة 
گـرا ايـن تعبيـر بـا بـار       هاي اخلاقي كمال شده، لكن خيلي پيشتر از ابن عربي در نظريه

  معنايي اخلاقي، از سوي متفكران عالم اسلام ارائه شده بود.
را چنـين   )18(ص كه راغب اصفهاني عنوان باب پنجم از كتاب تفصيل النشأتين چنان

لاًآورده است:  اً كام اً حتي يصير انسان اً فشيئ هـا و   مايـه  چنين بن . همفي تكوين الانسان شيئ

در ميان عارفـان   -البته با تعابيري ديگر -اي از مباحث مربوط به مفهوم انسان كامل پاره
م شناخته بوده است. بايزيد بسطامي، در نظريـة  9ق/3نيمة نخست سدة  جهان اسلام، از

ول و الآخر، والظاهر و البـاطن متحقـق    عرفاني ولايت از ولي كه به يكي از اسماء الهي الا
  تعبير كرده است.» كامل تام«شده باشد، با عنوان 

نسان كامـل  اما همان گونه كه گفته شد پس از ابن عربي، عبدالكريم جيلاني نظرية ا
عرضـه داشـت. جيلانـي    » الانسـان الكامـل  «او را به صورتي منظم و منسجم در اثر خود 

اي بلند، مشهور  ليف، مجموعة مسائل مربوطه به كمال انسان را در قصيدهأعلاوه بر اين ت

به نظم در آورده است. جيلانـي انسـان كامـل را    »  البوادر الغيبيه في النوادر العينيه «به 

بيند، نه نوعي  اي كسبي مي داند و كمال را مقوله مل، اما خارجي و عيني االله ميمظهر كا
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و فطري. به نظر او انسان در صورتي كه معراج روحي پيدا كند و در انتهاي اين معراج به 
  تواند به درجة انسان كامل برسد. وحدت ذاتي نائل شود، مي

 -چنان كه سه مرحلة هم تاحدي ت، اني شـود، معـراج    نزول حق ديده مـي در  -ت، هوي
اي  انسان نيز بايد در سه مرحلة متوالي به پايان برسد. در مرحلة نخست، انسان به مرتبـه 

يّ مي مي ّـي نوراسـماء الهـي را     رسد كه حق با اسماء خود بر او تجل كند. انسان با اين تجل
يّ كرده است. د ي مييگيرد و مقهور انوار اسما فرا مي ر اين مرحله انسان شودكه بر او تجل

ّ يّ اسم االله برسد و خداونـد اسـم عبـد را از   بايد چنان تمك و بـر دارد و  ا ن يابد كه به تجل
  اسم االله را بر او ثبت كند.

يّ مي يّ صفاتي بر انسان متجل اً   در مرحلة دوم، حق با تجل شود، به طوري كه بنده ذاتـ
ّ شـود. بـا    و عين صفات حق مييابد و نفس او معدوم، و صفات ا صاف ميبه صفات حق ات

يّ صفاتي بنده انساني با صفات الهي و خداگونه است.   تجل
ّ يّ ذاتي بر انسان تحق پذيرد. در ايـن مرحلـه انسـان وحـدت      ق ميدر مرحلة سوم تجل

رسد. بالاتر  نام دارد، مي» مقام ختام«و به پايان معراج روحي كه يابد مي خود را با حق در
صِ حق است.از اين مقام، براي انس   ان مقامي نيست و تنها مقام كبريا هست كه آن خا

هر چند كه انسان شناسي عرفاني ابن عربي و آراء او دربارة انسان كامل پس از سـدة  
شـرق جهـان اسـلام تاثيرگـذارده اسـت و اغلـب        هفت (هـ . ق) بر بيشتر عارفان غرب و

ولـي چنـين    انـد،  اريـت گرفتـه  صوفيه لفظ انسان كامل را همراه با معـاني آن از او بـه ع  
اند كه اگرچه با مباحـث   عارفاني بوده -يعني خراسان -نمايد كه در شرق جهان اسلام مي

كه نظريـة   -اند، ولي از پذيرفتن لفظ انسان كامل مربوط به كمال و انسان آشنايي داشته
ه ك ـ انـد، چنـان   اجتنـاب و امتنـاع كـرده    -كـرده اسـت   وحدت وجود ابن عربي را القا مي

د مولوي آراي خود را درباره سير استكمالي انسان در الفـاظ و مقـولاتي    جلال الدين محم
  كند. ديگر بيان مي

اند، اما مسائل مربوط به كامل  اند كه گرچه اين تعبير را پذيرفته چنين صوفياني بوده هم
عربـي را   اند كه مباحث آنان صبغة آرا و سـخنان ابـن   اي مطرح كرده بودن انسان را به گونه

پيوسـتگي دارد. از ايـن    - شايد حكمت ايرانـي  - ندارد و بيشتر با حكمت شرق جهان اسلام
د اً از       ين نسفي كه بيجمله است عزيزال گمان با آثار و آراي ابـن عربـي آشـنا بـوده و ظـاهر

ويه - طريق گفتارهاي پير خود اين آشنايي را حاصل كرده بـوده اسـت. در    - سعدالدين حم
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اعيـان  «في، تنها يك بار نام ابن عربي آمده و آن وقتي است كـه بـه اصـطلاح    همة آثار نس
گـذارد.   را بر جاي آن مي» حقايق ثابته«گويد كه خودش تركيب  و مي كند اشاره مي» ثابته

هيچ يك از اصطلاحات و موضوعاتي كه ابن عربي و گزارشگر آثار او دربـارة مفهـوم انسـان    
  .شود تارها و اشارات نسفي در اين باره ديده نمياند، در گف كامل در نظر داشته

  )374و  378 :(دايرة المعارف اسلامي

  شناخت و تبيين انسان كامل در حوزة عرفان عملي  

يّ زندگي روحي را به سير و سفر تشيبه كرده اند و كسي كه در  صوفيان هر عصر، ترق
 1نامند. سـلوك  مي» مرد راه« و » راهرو«، »سالك«گذارد او را  طلب خداوند پا به راه مي

دارد. دين الهي،  راستين، راهي است كه خداوند متعال و دين آسماني به انسان ارزاني مي
  داند.  شريعت را مدخل ورودي سيروسلوك حقيقي و بازگشت به خويشتن انساني مي

ّت،    ولين گام در سلوك الي االله و بازگشت به حقيقت خويشتن از منظر قـرآن و سـن ا
   نيهاي ظلما زدن حجابكنار  ت و رنگـي  و خروج از آن است. حجاب ظلمـاني، خصوصـي

گـردد و روح را بـه سـوي غيـر خـداي متعـال سـوق         عارض مي ياست كه بر روح انسان
  دهد.  مي

 اي در روح انسان است؛ از اين رو،  ت ويژههر يك از حجاب هاي ظلماني، داراي واقعي
اي اسـت كـه در نظـام     وج از آنها تـلاش ويـژه  هاي علمي و عملي لازم براي خر مجاهدت

  خلقت تعيين شده است. 
توانـد   ها است كه مي ها در حقيقت راههاي تكويني خروج از اين حجاب اين مجاهدت

  انسان را نجات بخشد.
در حركت انسان به سوي خداوند متعال براسـاس قـوانين تكـويني و نظـام سـلوك،      

اسـت و از بعضـي   » واجبـات «ام گيرد كه همـان  بعضي از اعمال ضرورت دارد و بايد انج
گيري ضرورت دارد و بايد از آنها اجتناب كامل شود كه همـان   اعمال نيز اجتناب و كناره

رّمات« رّمـات موجـب مـي   » مح شـود قلـب پـاكيزگي و     است. عمل به واجبات و ترك مح

                                                      
گويد: سلوك در لغت عرب عبارت از رفتن است علي الاطلاق يعني رونده شايد كه در عالم ظـاهر   . نسفي مي1

وف، سلوك عبارت است از رفتن مخصوص اسـت   سفر كند، و شايد كه در عالم باطن سير كند. و به نزديك اهل تص
  )137و آن سير الي االله و سير في االله است. (انسان الكامل: 
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ق (ع) گرفتن انـوار الهـي شـود. امـام صـاد      ةدست آورده، آماده جلاي اصلي خويش را ب

ب مما افترضته عليه«فرمايد:  مي ي باح ب ال ، خداي تعالي »قال االله تبارك و تعالي: ما تحب

ت مرا من با چيزي محبوب تر از آنچه بر او واجب كرده ةفرمود: بند به خود جلب  ام محب
   باب اداء الفرائض) :2(كليني، ج  كند. نمي

د: شريعت چون پوست و حقيقت گوي شيخ محمود شبستري تمثيل زيبايي دارد و مي
مو اجرا  مانند مغز و طريقت در ميان اين و آن است، يعني رهرو حق بايد شريعت را موبه

   :شود بكند وگرنه گمراه مي
   او بايد در طريقت و راه حق قدم بزند و منزلها را بپيمايد تا به حقيقت برسد:

  
ــادام     ــز بــ ــر مغــ ــردد سراســ ــه گــ   تبــ

  
ــي گــه خـ ـ    ــرش از پوســت بخراش   امگ

  ولي چون پخته شد بي پوست نيكوسـت   
  

  اگــر مغــزش بــرآري بركنــي پوســت    
  آمــد حقيقــت  زشــريعت پوســت، مغـ ـ   

  
  ميـــــان ايـــــن و آن باشـــــد طريقـــــت

  )178 :1386گلشن راز، (  

افتـد و در پـي تكميـل خـود      اي كه بـه راه مـي   اما سالك در طي طريق از همان لحظه
گـذرد و   ، از منازل و مراحل گوناگون ميل به منظور و مقصود خويشوآيد، در راه وص برمي

شـود. در هـر قـدمي     مخصوصـي مواجـه مـي    ةمانند مسافرين جهان پيما، هر دم با منظـر 
نهايـت   هاي وحشت افزا و راههاي بـي  خورد، بيابان يابد، به نشيب و فرازها برمي مشكلي مي
وق عشـق در  شود كـه بعضـي از خامـان ره نرفتـه كـه ذ      بيند و بسيار واقع مي در پيش مي

ول سركش و خون نيافته بينند از مشكلات طريقت عنان برتافته،  مي ياند، چون عشق را در ا
كشند. برخي در اين راه كه صورت بستن نهايت آن مشكل است و در همـان   پاي واپس مي

 ةافتند. بعضي ديگر در بادي ـ ز صدهزار منزل در آن است به وحشت ميابدايت طريق بيش 
نند رهروي كه در شب سياهي راه مقصود را گم كند، ار راه وامانـد، معـدودي   ، مايسرگردان

يشند و خامي را نشان كفر دانسته، هرچـه در طريقـت   ديردلان هم از نشيب و فراز نينشاز 
پيش سالك آيد خير شمرده، با كمال دريادلي و دليري و با نهايت چستي و چـالاكي طـي   

و . منازل و مراحل پيمودني طريقتطريق كنند و به سر منزل مقصود رسند و خـارج   عمتن
د همة اين منازل و مراحل را به چند مرحلـة بـزرگ    ،احصاء است. ولي بزرگان صوفيه از ح

ي اند و گفته نام نهاده» مقامات«تقسيم نموده؛  طريق به تدريج و ترتيب  اند كه سالك در ط
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خود كـه وصـول بـه حقيقـت، يعنـي      بايد بگذرد تا به منظور نهايي » مقامات«از همة اين 
  بيابد.» بقاء باالله«است برسد و » فناء في االله«و » فناء في الحق«

د   گويد:  داند. در تعريف سير الي االله مي سلوك را سيرالي االله و سير في االله مي نسفي ينعزيز ال
سالك چندان سير كند كه از هستي خود نيست شود و به هسـتي خداونـد هسـت    «

خدا زنده، دانا، بينا، شنوا و گويا بشود. سـالك وقتـي ديـد كـه هسـتي فقـط        گردد و به
گـردد و   شـود، بعـد از آن سـير فـي االله آغـاز مـي       خداوند راست، سير الي االله تمـام مـي  

االله عبارت از آن است كه سالك چون به هستي خداوند هست شد، و بـه خداونـد    سيرفي
ن اگر سير كند كـه اشـيا را كمـاهي و حكمـت     زنده، دانا، بينا، گويا و شنوا گشت، چندا

كه هيچ چيزي در ملك و ملكوت  اشيا را كماهي به تفصيل و تحقيق بداند و ببيند، چنان
  )80: 1379(انسان الكامل،  »و جبروت بر او پوشيده نماند.

 « وي معتقد است از  –ت سالك در رياضات و مجاهدات نبايد طلب كردن خداوند ني
اخلاق نيك، طلب علـم و معرفـت،    –را حاجت به طلب كردن نيست  كه خداي جهت آن

بلكه مراد او از رياضت و مجاهدت آن باشـد كـه    ؛طهارت، كشف اسرار و ظهور انوار باشد
اً براي او ظاهر گردد، كه چون مراتب انساني تمام ظـاهر   آدمي شود و مراتب انساني تمام

لاق نيك، علم و معرفت، كشف اسـرار و  شود، سالك اگر خواهد و اگر نخواهد طهارت، اخ
 ظهور انوار هر يك به وقت خود ظاهر شوند و چيزهاي ديگري پديدار شود كه هرگـز تـا  

  )138-139(همان:  »حال آن را نشنيده و بر خاطر سالك هرگز نگذشته باشد.ه ب
ت باشد و تا زنده اسـت در كـار باشـد و بـه      او توصيه مي كند كه سالك بايد بلند هم

  ت خداوند نهايت ندارد. مي و كوشش مشغول بود كه علم و حكسع
اي هـم تفـاوت    اي تـا بـه مرتبـه    مراتب دارد و از مرتبه ،از ديدگاه نسفي باطن سالك

ول از مرتب ةبسيار است. مرتب ول مي ةا آخـر   ةآخـر از مرتب ـ  ةتواند اكتساب كنـد و مرتب ـ  ا
چنـين   شـود. هـم   هم حاصـل مـي  كسب نمايد. علم و معرفت، براي سالك به اين طريق 

ّ ي، بر همين منوال است. و ايـن معنـي بـه    خواب راست، وجد، وارد غيبي، الهام، علم لدن
ّق ندارد و هر كه آيين ل ييابد و اين مسا اين اثرها را مي دل صاف گرداند، ةكفر و اسلام تعل

بـه   كه در خواب حواس معزول هستند و كدورتي كـه  از جهت آن ؛در خواب بيشتر است
شـود، كمتـر اسـت. بـه      خشم و شهوت براي باطن حاصل مـي  ةحواس و به وسيل ةواسط

ّ كنـد. بنـابراين خلـوت،     ت از عالم غيب اكتسـاب علـوم مـي   عت باطن در آن ساهمين عل
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عزلت، رياضت و مجاهدت سالكان براي آن است تا جسم آنها در بيداري همچون جسـم  
  تر.  و صاف تر آن كساني باشد كه در خوابند، حتي پاك

اي درويش! سالكان بر تفاوت اند و مـزاج سـالكان بـر تفـاوت      «گويد : و در ادامه مي
يابند، و بعضي سـالهاي بسـيار    داست. بعضي به اندك رياضت كه بكنند اين اثرها در خو

  )141انسان كامل: ( »رياضت كشند و اين اثرها در خود نيابند.
يكـي   «دانـد:  معرفت چهار چيز را لازم ميخواهند،  مي» سلوك«وي براي كساني كه 

معرفت مقصد، يكي معرفت رونده به مقصد، يكي معرفت راه بـه مقصـد و يكـي معرفـت     
و در مقصد  »معرفت اين چهار چيز سلوك ميسر نيست. پيشوا است. بي و هادي كه شيخ

 بدان كه مقصد و مقصود سالكان كمال خود است. و بعضـي »  گويد: و مقصود سالكان مي
اند كـه   اند كه عقل سالك است و بعضي گفته ي گفتهعضاند كه روح سالك است، و ب گفته

كـه بـاطن    نوراالله است. و اين ضعيف مي گويد كه رونده باطن سالك اسـت از جهـت آن  
سالك يك نور است و آن يك نـور را بـه اضـافات و اعتبـارات بـه اسـامي مختلفـه ذكـر         

تباري روح و به اعتباري قلب، و به اعتباري عقـل و بـه   اند، به اعتباري، نفس و به اع كرده
حقيقـت   ،اند، و مراد از اين جمله يك جوهر است و آن يـك جـوهر   اعتباري نوراالله گفته

  )142: (همان »آدمي است.
بينـد تـا بـه علـم اليقـين و       چنين دانستن هجده چيز را براي سالك ضروري مـي  هم
دنيا، آخرت و كار آخرت، معرفـت مـرگ، حكمـت    معرفت دنيا، كار   اليقين بشناسد: عين

، معرفـت ولـي،   يمرگ، شيطان و امر شيطان، معرفت ملك، امر ملك، نبـي و سـخن نب ـ  
  )146 :(همانسخن ولي، معرفت خود، امر خود و معرفت خداوند و امر خداوند. 

همراهي شريعت، طريقت و حقيقت را تأكيد مي كنـد و   ،چون ديگر عارفان نسفي هم
ول از علم شريعت آنچه مالامعتقد ا د ست كه سالك بايد ا است بياموزد و يـاد بگيـرد و    ب

د اآنگاه از عمل طريقت آنچه مالا تا انوار حقيقت به قدر سعي  ،ت بكند و به جاي آوردسب
  )74انسان كامل: (و كوشش او روي بنمايد. 

اسـت: يكـي طريـق    اي به طريقي  كند كه هر طايفه االله را دو گروه مي يرين الياو سا
اند و يكي طريق مجاهده و اذكار را  رود، اينها سالكان كوي شريعت تحصيل و تكرار را مي

كند كه طريق  اين مطلب بيان مي ةاند. نسفي در ادام دارد، كه اينها سالكان كوي طريقت
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تـر   تر و نزديـك  يكي بيش نيست و اگر دو طريق است، طريق مجاهده و اذكار به سلامت
  )142-143 :همان(است. 

د ول »  باشـد:  ين مطرح است شش چيز مـي شرايطي كه براي سلوك از ديدگاه عزيزال ا
ترك است، ترك مال، جاه، دوستي مال و جاه، ترك معاصي و اخلاق بد؛ دوم صلح است 

ّت از هـيچ      كـس بـه    با خلق عالم و نيازردن مردم به دست و زبـان و دريـغ نكـردن شـفق
ون عاجز و بيچاره و طالب بدانـد؛ سـوم عزلـت، چهـارم صـمت،      اي كه همه را همچ گونه

  »پنجم جوع و ششم سهر.
هـا و موانـع    يك شيخ صاحب بركت كه سالك بتواند طي طريق كند و سختي نداشت

م ترين اجزاي عرفان نسفي است. او در ضمن اظهار نظري خـاص   را كنار بزند، يكي از مه
بدان كه صحبت اثرهاي ق «گويد : چنين مي رد، هم در بـدي  اهاي عظيم د توي و خاصي

هم در نيكي. هر سالكي كه به مقصد رسـيد و مقصـود حاصـل كـرد، از آن بـود كـه بـه        
صحبت دانايي رسيد. و هر سالكي كه به مقصد نرسيد و مقصود حاصل نكرد، از آن بـود  

ت دانا دارد. اين همه رياضات و مجاهدات بس ركه به صحبت دانايي نرسيد. كا يار و صحب
وف نهاده اين همه آداب و شرايط بي اند، از جهت آن اسـت تـا سـالك     شمار كه در راه تص

شايسته صحبت دانا گردد، كه سالك چون شايسته صحبت دانا گشت، كار سـالك تمـام   
  )220-221 :1352(مقصد اقصي،  »شد.

 ـ ةبرجسـت  ةپردازد به آداب سلوك كـه مشخص ـ  از اينجا به بعد، نسفي مي  ت آن اهمي
   سالك است: ةدادن به عبادت در زندگي روزمر

ول در سلوك پيوسته بر طهارت بودن است، هر نوبـت كـه طهـارت     « بدان كه ادب ا

ول بعد از فاتحه بخواند: ل   «  سازد، دو ركعت شكر وضو گذاردن است. در ركعت ا عم نْ ي  وم
اللهَؤس ِ ا د ج اللهَ ي رِ ا ف تغ س م ي ه ث  َفس م ن ل و يظ اً.اً اَ رحيم راً  هر كه عمل زشتي از او سر زند  .»  غفو

يا به خويشتن ظلم كند، سـپس از خداونـد طلـب آمـرزش كنـد خداونـد را بخشـنده و        

لـوا    « و در ركعت دوم سالك بايد بخوانـد :  )110(الف /  مهربان خواهد يافت. َع اذا ف ّـذين  وال
ذَكرو م  ه سُ َلموا انَف ه او ظ َهفاحش رَ الل َغف ت َاس ّف ال  ب ذنّو رُ ال ف ْ غ ن ي وم ِهم  لذنوب  ـوا  ّ ص  م ي َ ول اللهُ  روا ا ا

ل ع م ي  وه لوا  َع لي ما ف نَمع و كساني كه هر گاه كـار ناشايسـته اي از ايشـان سـرزند يـا       »و

ظلمي به نفس خويش كنند خداوند را به ياد آورند و از گناه خود طلـب آمـرزش كننـد    
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نمي آمرزد و آنها كساني هستند كـه اصـرار در كـار     كه، جز خداوند هيچ كس گناهان را
دوم اوقات روز و شب  باد .)135(آل عمران /  زشت نكنند، چون به زشتي معصيت آگاهند

ر وقتي را وردي معين ساختن، ورد عبادت، ورد غذا و ورد هرا قسمت كردن است، يعني 
  . ودخواب تا از عمر او هيچ ضايع نش
د اسـت گـاه   دوازده ركعت نماز كند، آن ،آخر شب ة، يعني در نيمادب سوم نماز تهج

د بعد از فاتحه اين آيه خوانده» وتِر«نماز  ومن  «  اند: سه ركعت و بعضي در تمام نماز تهج
ّ ِه نافلال د ب  ج َه َت لِ ف اً محمودا ةًي قام ك م  رب  ك َ ث ع ب نْ ي سي اَ ًع لاسراء /  » و بعضي از شب را  )79(ا

د باش و نماز شب به بيدار و م ود مبعـوث  م ـآور، باشد كه خـدايت بـه مقـام مح   جا تهج
  گرداند.  

ادب چهارم نماز چاشت است، يعني هر روز به وقت آفتاب برآمـدن دو ركعـت نمـاز    
  نمار چاشتگاه بگزارد.  ركعت تگاه دوازدهشاچاشراق بگذارد و به وقت 

وابين است، يعني ميان نماز شام و  ت نمـاز  ع ـنماز خفـتن دوازده رك ادب پنجم نماز ا
  بگزاد ادب ششم دوام ذكر است. 

رحمـاني، ملكـي،     م خاطر شناختن است، يعنـي خـاطر چهـار قسـم اسـت:     ششادب 
  )105(ر.ك. انسان الكامل: ص  نفساني و شيطاني و هر يك علامتي دارد.

  تم هر روز يك جزو از سخنان مشايخ خواندن است. فادب ه
  اه قبول كردن است. م خدمت در خانقهشتادب 
  هم هر روز يك نوبت در صحبت درويشان نشستن است و سخن ايشان شنيدن نادب 

ادب دهم ماجرا گفتن است، يعني اگر درويشي سخني گويد يا كاري كند كه او برنجـد  
  بايد كه در دل نگه ندارد و در نظر درويشان به آن درويش به طرقي لطف ماجرا گويد.

  ) 132-133 :1344(كشف الحقايق،  »دن است.يو رياضت كشازدهم مجاهده يادب 
گذرد كـه او بـه    اي نمي بنابراين سلوك صوفي بر عبادت خداوند مبتني است و لحظه

كاري خالي از فكر خداوند مشغول باشد. نيمي از آداب ياد شده براساس نماز قـرار دارد،  
د دهـد. در واقـع،    ل سوق مـي د و تكرار آن زندگي سالك را به طاعت و عبادت كامكه تع

يا عزيز! حقيقـت سـلوك   «ماز در اثر ديگري از نسفي نيمي از سلوك وصف شده است. ن
ها گذشتن و به مقامات رسيدن است. هر چيز كـه از خـود دفـع     دو قدم است؛ از حجاب
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بايد كردن، آن مقام است. پس هر كه از  بايد كردن حجاب است و هر چيز كه حاصل مي
ها گذشت؛ و هر كه به صفات  حجاب ةاخلاق ناپسنديده پاك شد از جمل صفات ذميمه و

ّق شد به جملهوميده و اخلاق پسنديده موصح ي مقامات رسـيد. و هـر كـه از     ف و متخل
مقامات رسيد نماز گزارد، زيـرا   ةها گذشت طهارت ساخت، و هر كه به جمل حجاب ةجمل

  ) 214 :1378 (لويد ريجون، »وصل است. ةكه حقيقت طهارت فصل است و حقيقت صلا
انسان در نظر نسفي بر دو گونه است: كامل و ناقص. انسان كامل كسي است كـه در  

و به عبارت ديگر در اقوال نيك، افعال نيك، اخلاق  شريعت، طريقت و حقيقت تمام باشد
كه ديده مي شود، نسفي در تعريف انسان كامل، از الفاظ  نيك و معارف كامل باشد. چنان

ّم هـايي كـه او بـراي انسـان كامـل       ر باستاني ايران بهره بـرده اسـت. نـام   تداول و در تفك
هايي است كه با اسامي انسان كامل در آثار ابن عربـي و گزارشـگران    شمارد، نيز نام مي بر

هـاي    هـا و ريشـه   تـوان بـن مايـه    هاي انسان كامل نسفي مي آثار او پيوندي ندارد. در نام
نمـا،    نما، آينة گيتـي  تجو كرد، نام هايي چون پيشوا، دانا، جام جهانحكمت ايراني را جس

  ترياق بزرگ، اكسير اعظم، خضر، صاحب زمان و جز آنها.
نسفي رسيدن به مرتبة انسان كامل را غايت خواسته هاي سالكان عـارف دانسـته ، و   

بـوده  به اين صورت مسألة وجودي بودن و فطري بودن آن را كه نزد ابـن عربـي مطـرح    
با اين همه نسفي بر اين باور است كه انسان كامل چون قطب اسـت   است، در نظر ندارد.

َـم     چنان در عالم هم ل كه در شخص يك قلب وجود دارد، در عالم نيز يك انسـان كامـل ع
شود؛ چون او درگذرد، ديگري از انسانها كه اقوال، افعال و اخلاق نيكو دارد، بر جـاي   مي

و  ان كامل سعي بليغ دارد كه بشر را با قاعده و قانون نيك آشـنا سـازد  نشيند. انس او مي
بدي و ناراستي را از جهان بردارد. با وجود اين، انسان كامل نسفي، داراي قدرت دنيـايي  

زيد، اگر چه از لحاظ علم و معرفت كامل است، به اعتبـار مـراد و    نيست و به نامرادي مي
ّ افتد كه انسان كامل در مقام حاكم و پادشاه قرار گيرد  ه اتفاق ميقدرت ناقص است. البت
   ا با اين همه، عجز و نامرادي او بيش از قدرت اوست.و صاحب قدرت شود، ام

آيد كه نسـفي   مي از مقايسة تعليمات مكتب ابن عربي و آراي نسفي دربارة انسان كامل بر
ديـه نسـبت    رسيدن به كمال را در انسان به هيچ ملكة ماوراء حسـي از قبي ـ  ل حقيقـت محم

 ،دهد. انبيا و اوليا را در زمرة انسان كامل مي داند، ولي هر انساني را نيـز كـه در شـريعت    نمي
دارد. به اين اعتبار انسـان   حقيقت و معرفت به كمال برسد، انسان كامل محسوب مي ،طريقت
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د ،كامل نسفي شيخ صوفيه كه بـر   انسان خانقاهي و بيرون از قلمرو انبيا، كسي است كه در ح
اثر سلوك به مرحلة كمال در معرفت شريعت ، طريقت و حقيقت رسـيده باشـد، امـا همـين     

يابد كه زندگاني در دنيا از روي جبر و همراه بـا نـامرادي اسـت، بـه      انسان كامل وقتي در مي
دهـد و   نامي را تـرجيح مـي   كند و گم گزيند و قناعت پيشه مي آورد و عزلت مي ترك روي مي

  شود. ور، و انسان كامل آزاد ناميده مي درين حال، از صفت آزاد بهره
كنـد، بـه گفتـة او ذات     نسفي از وجهي ديگر نيز مسألة انسـان كامـل را مطـرح مـي    

د يت وجودي يگانه است و ظاهري دارد و باطني؛ باطن آن نوري است واحدكـه جـان   اح
 ّـي همـين نـور       اعالم است و هرچه در عالم هست، از اين نور است. ام ظـاهر آن نيـز تجل

 يّ اين نور است. ام ّـي همـين نـور،    است. وجود يگانة حق با تجل عـالم   ا ظاهر آن نيـز تجل
چون آينه و مظهر خود آفريد و كثرات در آن ظاهر شد. هر چند موجـودات   هستي را هم

 لاً مظهر و آينه اين نورند، ام ـت آن نـور را بـه كمـال دا       ك رد و ا انساـن اسـت كـه مظهري
  نما و آينة گيتي نماي آن نور است و غايت آفرينش هم اوست.  چون جام جهان هم

چه ابن عربي و گزارشگران آراي او در اين باب طـرح   اين وجهة انسان كامل نيز با آن
 ؛اند، همانندي ندارد و بيشتر به حكمت نوريه در جهان تفكر ايراني پيوسـتگي دارد  كرده

  شمارد. (دهريه) برمي ز آراي طبيعيانهر چند كه نسفي آن را ا
 )م13ق/(از نيمة دوم قرن هفتم  ات ابن عربي به دست گزارشـگران آثـارش   كه نظري

هـاي خانقـاهي بـا مفهـوم انسـان       در شرق و غرب جهان اسلام رسوخ كرد، بيشتر طريقه
وم اي پس از نيمة د كامل آشنا و مربوط شدند، تا جايي كه هيچ سلسله و طريقة صوفيانه

اي تعليمات ابن عربـي را در مـورد    شود كه به گونه قرن هشتم در جهان اسلام ديده نمي
ديـه(ص)،   انسان كامل نپذيرفته باشد. تأثير نظرية انسان كامل در صورت و حقيقت محم

 ات عرفاني بسيار آشكار است، و در اشـعار غنـايي كسـاني چـون سـنايي،      در شعر و ادبي
ّ    ار، مولوي، فخرالدين عط ت عراقي، اوحدالدين كرماني و شيخ محمـود شبسـتري شخصـي

اً هم هـايي   شود و در اسـتعاره  مي چون معشوق و مظهر جمال الهي تصور انسان كامل غالب
قلندر، پير  چون بت، ترسابچه، ساقي، و در تعبيراتي چون آينه، سيمرغ، هما، آفتاب، ماه،

  )374-378-380 :معارف بزرگ اسلاميال ة(داير كند. فروش، مطرب و جز آنها جلوه مي مي
در جهان بيني عرفان اسلامي، انسـان بـه واسـطة دارا بـودن گـوهر دل و جـان كـه        

يّ  گاه انوار الهي است و به حكم آيات: رّمنابني آدم... « گنجينة اسرار حق و تجل » و لقـدك

www.SID.ir
www.SID.ir


يات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صلف                                                  152   نامه تخصصي ادب
          

لٌ في الارض خليفه...«و  )70(الإسراء /  ع ّي جا ّ«و  )30(البقره / » ... ان هّا عل » م آدم الاسـماءكل

مظهر جميع صفات و اسماي خداوندي شده و مباهي به تكريم و جانشـيني   )31(البقـره /  
 )4(التـين /   و صفت احسن التقـويم  )82(الاحزاب /  باري تعالي و شايستة پذيرش بار امانت

  گرديده و در عرصة كاينات تنها موجودي است كه: 
  

ــرش   ــرق سـ ــر فـ ــت بـ رَّمناسـ َ ــاج ك   تـ
  

ــوق  ــرش  طــ ــز بــ ــت آويــ   اعَطيناســ
  جوهر است انسان و چرخ او را عرض  

  
ـــايه انــد واو غــرض     ــه فــرع و پ   جمل

ــان شـــده    ــر علمـــي در نمـــي پنهـ   بحـ
  

ــن، عــالمي پنهــان شــده  در ســه گــز   ت
  )مثنوي(  

انسان عالمي اسـت اكبركـه خداونـد در سرشـت وي اسـتعدادهايي       به عبارت ديگر،
ين توان و فرصت را عطا فرموده است تا بـه مـدد   انگيز را به وديعت نهاده و به او ا شگفت

وه به فعل درآورد و بـا پيمـودن راه تكامـل و عـروج      اراده و كوشش آن استعدادها را از ق
رّ  معنوي كه لازمه ّق شدن به اخلاق االله است، بدانجاي رسد كه طبيعت را مسخ اش متخل

  جز خداي نبيند.قدرت خويش سازد و همانند خداوند بر كائنات فرمان براند و 
ثل اعلا و نمونة تام و تمامي است از پويندگان اين راه كه ارزشهاي انسـاني   انسان كامل م

ـاره و تمـايلات شـيطاني، وا        اند را در حد كمال در خود پرورده ي دو بـا چيرگـي بـر نفـس ام
  اند. سلوك را به قدم صدق و ره توشة ايمان درنورديده و به سرمنزل مقصود دست يافته

آليسـم مبتنـي    هگرايـي و نـوعي ايـد    از ديدگاه عرفان اسلامي كه اساس آن بر آرمان
انسان كاملي كه سالكان طريق حقيقت او را به عنوان نمونه و سرمشق و راهنمـا و   است،
يابي به دامان رهبري و پايگاه معنـويش   دست جويند و شناس خود در سيروسلوك مي راه

 »نشـود  مي يافت«صفات و سجاياي اخلاقي آراسته و از آن  ترين كنند، به عالي را آرزو مي
هايي است كه فيلسوفان حقيقت جويي نظير ديوجانس، چراغ به دست به دنبـال يـافتن    

  اند. او در تكاپو بوده و اشتياق درك ديدارش را داشته
ّ ار، مولانا و ... هدف نهايي از طـرح و تحليـل   در آثار عارفان شهيري چون سنايي، عط

هاي دقيق رواني و  ها و تمثيلات شيرين و ژرف نگري ية مباحث عرفاني و ارائة داستانكل
 هاي در اوج يا حضيض اخلاقي چيزي جز تبيين و توجيه صفات  تكلامي از ابعاد شخصي

كامل و رهنموني به مكتب روحاني او منظورنظر نيست. اين انسان كه در  ارزشمند انسان
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رود، مظهر جميـع اسـما وصـفات خداونـدي،      به شمار مينظر صوفيه هدف غايي تربيت 
نگهدار جهان وشرط بقاي طبيعت است و اگـر محـض او نبـود، طبيعـت خلعـت وجـود       

  آمد. نمايد، پديد نمي نوري كه خداوند را به خود مي پوشيد و نمي
  

ــل اســت    ــا دل انســان كام ــان نم   جــام جه
  

  مرآت حق نما به حقيقت همـين دل اسـت  
  ، ديوان)االله ولي (نعمت  

ولـه وآخـره وهـو    « ان الانسان الكامل هو قطب الذي تدور عليه الافلاك الوجود من ا
د   واحد منذكان الوجود الي ابد الابدين ثم تنوع في ملابس ... فاسمه الاصلي الذي هو محم

  )219-222 :1375(رزمجو،  » .صلي االله عليه وآله و سلم

در آثار نسفي اشارات مكرر به سالكي است خداوند است،  ةاگر چه هدف نهايي، معاين
وف، در دوزخ بودن حالت دوري از  كه يا در بهشت است يا در دوزخ. در اصطلاح اهل تص

تواند  خداوند است كه امكان مشاهدة او وجود ندارد. اما بهشت مكاني است كه سالك مي
اند كه  صوفيه مدعي كند، بعضي از گونه كه نسفي بيان مي خداوند را به عيان ببيند. همان

طور كه در عالم ديگر بهشـت و   امكان ديدار خداوند در اين جهان هست؛ بنابراين، همان
جهنمي وجود دارد، در اين عالم نيز بهشتي هست و دوزخي. دراين عالم دوستي مـال و  

ا سـبب  ي ـجاه، طلب مال و جاه، حرص و طمع، شرك و ناشناختن خـداي دوزخ اسـت،   
ي مال و جاه و ترك طلب آنها، قناعت، رضا، توحيد و شناخت خداي دوزخ است. و دشمن

  )202 :1344(كشف الحقايق، تعالي و تقدس بهشت است. 
قصي، نسفي، انجـام كارهـايي كـه سـالك را بـه زنـدگي سـعادتمندانه سـوق         لادر مقصدا

  نخستين عامل ترك و عامل دوم معرفت خداوند است.   كند: دهد به دو بخش تقسيم مي مي
دانـد كـه شـخص در طلـب      او تنها راه درمان زياده طلبي مردم را ترك چيزهايي مي

بدان كه ترك قطع پيوند است، و قطع پيوند در باطن آن اسـت كـه     گويد: آنهاست و مي
در ظاهر آن است كه دنيـوي آنچـه دارد تـرك     ،بار از دل بيرون كند دوستي دنيا به يك
  )222 :1352اقصي،  (مقصدثار كند. يكند و به درويشان ا

ّـق بـه    خواست محدود به چيزهاي دنيوي نيست، زيرا به عقيدة نسفي وابستگي و تعل
دين و عالم آخرت از بعضي جهات نامطلوب است. ايـن بـه خصـوص وقتـي مـورد پيـدا       

عد ظاهري دين بر مؤمن مستولي مي مي   شود.   كند كه ب
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گـردد، اگـر    راه سالك مـي  شود و مانع اي درويش! هر چيز كه حجاب راه سالك مي«

كه مال و جـاه مـانع راه سـالك اسـت،      دنيوي باشد يا اخروي ترك بايد كرد. يعني چنان
بسيار هم مانع راه سالك شـود. يكـي حجـاب ظلمـاني      ةوقت باشد كه نماز بسيار و روز

  )222: 1352مقصد اقصي، ( »است و يكي حجاب نوراني.
و بـه معنـاي   ا د؛ بلكه ترك بتها بـه عقيـدة  كن نسفي ترك كامل هر چيز را تأييد نمي

كند. انسان بايد در  يرپذ اي است كه زندگي را امكان عدم وابستگي به هر چيز تا آن اندازه
د، از جهـت آن       كـه   امر ترك واقع بين باشد؛ ترك، ترك فضولات اسـت نـه تـرك مـا لابـ

د هـم ن  چنان اپسـنديده و مـانع راه   كه مال بسيار ناپسنديده و مانع راه است، ترك ما لاب
ضروري اسـت. اگـر    ،كه آدمي را قوت و لباس و مسكن به قدر ضرورت است، از جهت آن

م الخبا ،و طمـع پيـدا آيـد، و طمـع     ودجمله را ترك كند محتاج ديگران ش ـ  ـا ث اسـت.  ئ
د هم ،كه مال بسيار چنان د    ،فساد بسيار دارد، ترك ما لاب فساد بسيار دارد. هر كه مـا لابـ
د ندارد محندارد  د نعمـت   تينعمتي عظيم دارد، و هر كه ما لاب عظيم دارد. به قدر ما لاب

د درمي   )223(همان، گذرد محنت است.  است و چون از ما لاب
اي نيست، زيرا انسان بايد تعيـين كنـد كـه مقـدار لازم چيسـت. بـه        كار ساده ،ترك

ك شخصي انجام شود گويد مصلحت آن است كه عمل ترك با كم همين دليل نسفي مي
اً بالغ   تر و پيشرفته از سالك است، يعني شيخ.  كه روح
كه انسان ممكن است پس از روز  گونه نتيجه دربردارد: يكي اين شكني دو ترك و بت

كه ممكن است در ايـن دنيـا در قـرب حـق از زنـدگي       داوري به بهشت رود، و ديگر اين
  مند باشد.  اي بهره سعاتمندانه

ترك مفهومي  ا معرفت خداوند شايد است كه در بعد باطني همة اديان وجود دارد. ام
تري از هر يك از آنها باشد. به عقيـدة صـوفيه، معرفـت خداونـد يعنـي       اختصاصي ةجنب

بيند كه هر جزيـي   ديدن او در همة اشيا، زيرا اگر انسان چشم واقع بين داشته باشد، مي
او همه خوب اسـت، زيـرا امكـان نـدارد كـه      آفرينش  ،از آفرينش نشاني است از خداوند

گويد: هيچ صفتي بد نيست، اما قـومي آن صـفات    خداوند چيز بدي خلق كند. نسفي مي
گويند آن صفت بد است. در عالم هـيچ چيـز بـد     لذا مي .فرمايند كار مي نه به جاي خود

چيزها به جاي خود نيك است، اما چون بعضي نـه بـه جـاي خـود باشـد،       ةنيست. جمل
  شود. پس خداي تعالي هيچ چيز نيافريد، همه نيك آفريده است. نامش بد مي
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  )48 :الكامل (انسان
 ه به اين ديدگاه كسي كه در وقت مناسب اخلاق مناسب از خود نشان دهد، به با توج

ّوخدا معرفت پيدا كرده است.  ه مسأله اين است كه انسـان چگونـه بدانـد در هـر     لي البت
  ته باشد. موقع چه اخلاقي داش

ساده ترين راه رسيدن به معرفت خداوند اين است كه تشخيص دهيم بهشت و  -الف
بدان كه يكي از دانايي سؤال كرد كه مـردم هـركس   «جهنم در وجود خود انسان است : 

طريقي دارند و آن طريق را طريق نجات نـام نهـاده انـد و هـر كـس نفـي طريـق از آن        
گيـرم كـه    دانم كه كدام طريق پيش ن سرگردانم و نميكند. و من در اين ميا ديگران مي

نجات من در آن طريق باشد و از آن طريق مرا به غايت پشيماني نباشد. دانا فرمـود كـه   
سـيرت   سيرت باش كه آدمي نيكو سيرت را در دنيا و آخرت بـد نرسـد و نيكـو    برو نيكو

اشد؟ دانا فرمود كه بـا  هرگز از كار خود پشيمان نباشد. سؤال كرد كه نيكوسيرتي چون ب
مخـواه و همـه كـس را     هيچ كس بدي مكن و با همه كس نيكي كن و هيچ كس را بـد 

 ول حال و كار نيك نفس نيك خواه كه خاصي ت نيك خواهي و نيك نفسي آن است كه ا
 ول حـال و كـار       و نيك خواه نيك شود. و خاصي ت بدنفسـي و بـدخواهي آن اسـت كـه ا

خواهد، به حقيقت با  مي كند و بدي خلق مي يپس هر كه بد بدنفس و بدخواه بد شود.
  كند.    نفس خود مي

سـوزد، از   اي درويش! آدمي بدنفس و بدخواه حالي به نقد در دوزخ است و در آتش مـي «
كه دل آدمي بدنفس و بدخواه رنجور است به سبب احوال مردم. و هر چنـد احـوال    جهت آن

  )203- 204 :1344الحقايق،  (كشف »گردد. ي سخت ميشود، آتش و عذاب و مردم نيكوتر مي
دزدد، از خود دزديده است و كسـي   بنابراين، كسي كه بدون دليل معقولي چيزي مي

دهد، فـي الواقـع خويشـتن را آزار     جهت آزار مي كه مردمان ديگر يا حتي حيوانات را بي

يما اَ  داده است: من سي سك هصابك  من نف َ    )79(النساء / ، ف

  هر بدي به تو رسد از نفس تواست. معني: 

اً به دوزخ منتهي مي ب   شـود:  ظهور چنين اخلاقي در وقت نامناسب مستقيم ذا م ع هَ (ل
خر اةفي الحي ب الآ َعذا ول دنيا  اََ ةِال رّعد /  قُّ.)ش   )34(ال

  تر است. تر و سنگين معني: در زندگاني دنيا عذابي دارند و عذاب اخروي سخت
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دوم اطاعت از قوانيني است كه خداوند بر امـت خـود فـرو فرسـتاده اسـت.      راه  –ب 

لاً مشخص است، و شامل موضوعات گوناگون از ارث تا ازدواج  قوانين اسلام (شريعت) كام
شود. با وجود اين نسفي واقف است كه در بعضـي مـوارد شـريعت را بايـد بـا ديـدي        مي

 را و طاعت و معصيت را شناخت كـاري   گويد كه نيكي و بدي د ميباطني فهم كرد: موح
ّا دانايان و كاملان.  عظيم است و هركس نمي   شناسد ال

ّ ةاديان بلكه جمل ةاي درويش! جمل« اند كه دروغ گفـتن معصـيت    فاق كردهمذاهب ات
 اند و راست گفته كبيره است، و راست ديده ا وقتي باشد كه كسـي راسـت بگويـد و    اند. ام
، و وقت باشد كه كسـي دروغ بگويـد و طـاعتي عظـيم كـرده      معصيتي عظيم كرده باشد

باشد، پس معلوم شد كه نيكي و بدي را شناختن كاري مشكل است. اي درويش! عمـل  
ت نيك مي ت بد مي به ني ت را هم شناخت كاري عظيم است. شود و به ني    »شود، و ني

  )251 :1352(مقصداقصي، 
 پس، بر هر كس فرض است كه تلاش  ـ  كند تا ني  ا ت عمل هر شـخص را بشناسـد، ام

ّكا به تفسير باطني و رمزي خود از قـرآن   اين بدان معني نيست كه هركس مي تواند با ات
طبيعـت بـاطني    ةكه رسـالاتي دربـار   كريم، قوانين شريعت را ناديده بگيرد. نسفي با اين

پايـان  هم مقصد اقصي و هم منازل السـائرين را بـا ايـن هشـدار بـه       ؛اسلام نوشته است
برد كه مسلمان بايد راه حل نهايي را در شريعت بجويد: احتياط از دست مده، يعنـي   مي

شريعت را فرومگذار كه هر كس كه شريعت را فرو گذارد، البته پشيمان شود، كـه تـرك   
نّ.  ء الظ   )445 :1341(منازل السائرين، الاحتياط و الحزم سو

قّـي از سـر     اند كه مصلحت آدمي بدان كه دانايان گفته«  در آن است كه دعـوي محق
د تقليد بيرون نهد و از سر تحقيق به عجز و ناداني خود اقرار كنـد و بـه    بنهد و پاي از ح

توان دانست. و چيزها  چنان كه خداي است از سر تحقيق نمي يقين بداند كه خداي را آن
نسـت، آنگـاه   هـا را دا  توان شـناخت. چـون ايـن    كه چيزهاست به تحقيق نمي را آن چنان

ي هشريعت را عزيز دارد. و عزيز داشت شريعت آن باشد كه امتثال اوامـر و اجتنـاب نـوا   
قّي و پرهيزگار باشد و هيچ از نگاه داشت شريعت فرو نگـذارد و راسـت گفتـار و     كند و مت

راست كردار بود. و چون شريعت را عزيز داشت، بعد از آن بداند كه كمـال آدمـي در آن   
تبة انساني رسد و از اوصاف ذميمه و اخلاق ناپسنديده تمام پاك شود و به است كه به مر

  )284-286 :(مقصد اقصي »اوصاف حميده و اخلاق پسنديده تمام آراسته گردد.
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تفسيرهاي رمزي از شريعت منحصر است بـه كسـاني چـون مشـايخ صـوفي، كـه از       
ه در راه حصـول  شناخت معنوي بسيار زيادي برخوردارند، شـناختي كـه سـومين مرحل ـ   

  معرفت الهي است.
يـق  رطقرآن و حديث) و روش فيلسوفان (از ةروش علماي اسلام (از طريق مطالع -ج

رود. اينـان معتقدنـد كـه     استدلال و عقل) به نظر صوفيان مرحلة مقدماتي به شمار مـي 
برتر براي شناخت خداوند تسليم شدن در برابر او و استوار كردن ايمـان بـا انجـام     ةشيو

اعمال عبادي و رعايت شرايط پارسايي، از قبيل نماز، ترك و ديگـر كارهـاي صـوفيانه از    
هّ«جمله ذكر و  ـل و مراقبـه) و نيـز خوانـدن      » ( چل مركب از چهل روز اعتكاف بـراي تأم

ّا هيچ ارزشي  تسبيحات و ادعيه است. همة اين اعمال بايد زير نظر شيخي انجام شود، وال
 ـ  يندارد؛ زيرا فقط شيخ م ـ  هـا را   ي از ايـن رياضـت  اش ـت اثـرات و رؤيتهـاي ن  توانـد اهمي

  تشخيص دهد. 
مقصود از اين اعمال شناختن نفس است، زيرا انسان هدف آفرينش است، بـه لحـاظ   

توان از طريق انسان مشاهده كرد. اگر انسان خـود را   كه صفات و اخلاق خداوند را مي آن
تمام نمـاي الهـي    ةچون آين هر كند، همكامل كند و صفت مناسب را در وقت مناسب ظا

گنجي نهفته بـودم و  « خواهد شد. اين است سبب استناد بسياري از صوفيان به حديث 
 ـ» خواستم كه شناخته شوم، پس آدم را بر صـورت خـود آفريـدم.     مي ّ ه آدم صـورت  البت

 نوعي همة انسانهاست و بنابراين هر شخص بر صورت خداوند آفريده شـده و داراي ايـن  
يّ كند. از ايـن ديـدگاه مـي    ةاستعداد است كه همة صفات را به شيو تـوانيم   درست متجل

اي درويش! اگر عظمت و بزرگواري آدمي را دانسـتي،  «گويد :  نسفي مي چرا بفهميم كه
چنـان   آن را يك علامت هست. اگر آن علامت در تو پيدا آيد معلوم شود كه آدمـي را آن 

مت آن است كه من بعد هر چيز كه طلب كني بايد كـه  كه آدمي است دانستي و آن علا
طلبـي، در   در خود طلب كني و از بيرون خود طلب نكني. اگر ذات خداي و صفات را مي

ول كه روح اضا ول و روح ا طلبي، در خـود طلـب    ي است ميفخود طلب كن. و اگر عقل ا
حسـاب و صـراط   طلبي در خود طلب كن و اگر قيامـت و   كن و اگر ابليس و شيطان مي

حيات مي طلبي در خـود طلـب كـن، از ظلمـات      آبمي طلبي در خود طلب كن و اگر 
دانـم كـه    گويم و يقين مي طبيعت بگذر تا به آب حيات برسي. اي درويش! اين همه مي

     ».گويم تو نمي داني كه من چه مي
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ــودم   ــان پيم ــام جــم جه ــتن ج   در جس
  

ــبي نغنـــــودم   روزي ننشســـــتم و شـــ
  ف جـام جـم بشـنودم   استاد چو وص ـ ز  

  
  خود جام جهـان نمـاي جـم مـن بـودم     

  )284-286 :1352، قليبهان بوزمنسوب به ر(  

نسفي طريق سعادت را كه شامل تـرك و معرفـت خداونـد اسـت، در عبـاراتي چنـد       

ّه لااله«ها مسلمان آشناست:  اي كه براي ميليون دستور العمل ساده .كند خلاصه مي » االله ال

شهادت نفي و اثبات است.  ةشهادت است. كلم ةمعرفت خداي كلماي درويش! ترك و .«
انـد [كـي]    نفي، ترك بتان است و اثبات، معرفت خداي است. مال و جاه دو بـت بـزرگ  

مـال و   ،اند و بيشتر خلق و جاه] معبود خلايق لبرند [ما اند و مي بسيار كس را از راه برده
و  هيچ شك نباشد كه ايـن چنـين اسـت   بايد كه ترا در اين سخن  پرستند. و مي جاه مي

هركه ترك مال و جاه كرد و دوستي دنيا را از دل بيرون كرد، نفي را تمام كرد، و هر كه 
ــرده   ــل كـ ــداي حاصـ ــت خـ نِ     ؛معرفـ ــت ــت گفـ ــن اسـ ــرد. ايـ ــام كـ ــات را تمـ   اثبـ

ّا االله«   )282: 1352مقصد اقصي، ( ».لا اله ال

ّ اين راستا در افكـار عرفـاني و    ةمـؤمن و پاي ـ  ار مـردي معتقـد و  شيخ فريدالدين عط
به هر ديني كه هستي   گويد:  ش مبتني بر اصول شريعت است. او ميا هاي اخلاقي موعظه
د ابدان پ خـام در ديـن ناتمـام     يبند و مؤمن باش. جهود محكم و متقن بودن بهتر از مـر
  است. 
  

  به مـردي رو در آن دينـي كـه هسـتي    
  

  كه نامردي است در ديـن بـت پرسـتي   
  )183 :1386 ،هي نامهال(  

ّ مراحـل طريقـت را    وپـردازد   در پناه روشنايي شمع شريعت به سير انفسي مـي ار عط
حقيقت و معشوق حقيقي برسـد. در هـر موضـوعي بـاب انـدرز و       ةپيمايد تا به درواز مي

گويـد: اي كسـي كـه در مقـامر خـاك همـه        كند و خطاب به انسان مي موعظه را باز مي
هاي و موي سيا چيزت را پاك باخته ت به پيري بدل شـده  ت به سپيدي گراييده و جواني

و دل پرنور و چشم روشنت به غفلت در كنج گلخن دنيا طي شده است، از كوي خرابات 
ب مال و جاه فروگذار و از خـود   بيرون آي، باطل را از پيش بردار و راه حق پيش گير، ح

ه. نفس كافر را  توست، بر زمين انداز و در راه دين سستي  ه بتكبگذر و قدم در راه اين ن
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اي كسي كه به غفلت سرنهاده و ديـن خـود را   ». نستانند در دين جز درستي «مكن كه 
اي، اندوه نان و جامه و ننگ و نام عامه تا كي؟ ابجد معني بياموز، و دل را بـه   بر باد داده

 ـ و سـقف شـبرنگ    تنـگ دنيـا پـرواز كـن     ةنور شمع شريعت روشن گردان. از كبوتر خان
آسمان را بسوزان، تو با داشتن مال دنيا بايد ديندار باشي. اما ندانسته مست ظواهر دنيـا  

دهد. ترك دورويي گـوي و   داني كه اين دو با هم ترا دست نمي شده و جوياي ديني. نمي
سپاس يزدان به جاي آر و به ياد داشته باش كه بزرگي و نعمت و كار و بـار پررونـق تـو    

  )200-204: 1386برگردان از اسرارنامه، (فضل خداوندي است.  ةنتيج
ّ ار پند واندرزهاي حكيمانه عارفان، چندان مشقت آور و طاقت فرسا نيست، از نظر عط

بلكه درمان دردهاي خود اوست. زيرا رذايل اخلاقي، قبل از هركس ديگر به خود انسـان  
  رساند.   آسيب مي
ي، حرص و حسد و ... سوختن خود انسـان و سـير   كينه توز ةگويد نتيج كه مي چنان

   شدن او از زندگاني است:
  

ــن از كينـ ـ ــ ةمك َ ــوز  س،ك ــينه پرس   س
  

  مـاني شـب و روز   نكه خود در سوخت
ــز      ــتن چي ــر خوش ــن ب   حريصــي را مك

  
  كــه جــان پــاك تــو گــردد زيــن ســير 

ــ   ــي   ژدروغ و كـ ــيچ راهـ ــو از هـ   مگـ
  

  كــه نبــود زيــن بتــر هرگــز گنــاهي     
ــادت چ      ــر نه ــر ب ــد گ ــردد حس ــر گ   ي

  
ــردد   ــير گــ ــدگاني ســ ــت از زنــ   دلــ

  )222: 1386اسرار نامه، (  

شريعت، طريقـت   ةكند سالك براي رسيدن به حق مسير كمال را از جاد و توصيه مي
ّ اي اخلاقي نار شريعت را مرحلة شناخت و خودآگاهي طبيعي و فو حقيقت طي كند. عط

ات« و  »مهلكات«داند. در اين مرحله انسان با علايق نفساني  مي شـود و   آشنا مي» منجي
يابد. اين هدف كه در الهي نامه و اسرار نامه  به حقايقي از بزرگي وجود خويش دست مي

ّ ّ ق ميتحق   ار است. يابد، در حقيقت مرحلة دانستن و علم اليقين در سلوك عرفاني عط
اما مرحلة طريقت، مرحلة خودشناسـي متعـالي و عرفـاني اسـت. انسـان در پرتـو ايـن        

 ـ خ ّ يابـد، بـه    ق مـي ودآگاهي فراطبيعي كه پس از سلوك روحاني در قالب هفـت وادي تحق
به مرحلة عين اليقين نايـل   و رسد مرحلة شكوفايي استعدادهاي نهفته در وجود خويش مي

  كند.   سيمرغ ديدار مي ةمي شود و در پرتو چنين شناختي با حقيقت خويش در آيين
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اهي متعـالي اسـت، انسـان در اثـر     گ ـناخودآسرانجام در مرحلة حقيقت كـه مرحلـة   
كنـد، بـه مرحلـة     معرفتي كه در طي سلوك عرفاني در مراتب آفاق و انفس حاصـل مـي  

شـود و در   يابد و حقيقت جان و در نهايت جهـان بـر او آشـكار مـي     اليقين دست مي حق
  كند.  نتيجه با حقيقت خويشتن كه حقيقي يگانه با حق است، ديدار مي

رّب به خداوند را در انسان بـه   ي كه آگاهانه به كار ميهاي از وسيلت روند تا احساس تق
ّار جستن قرب به طوع و طاعـاتي كـه زايـد بـر فريضـه هسـتند، يعنـي         وجود آورند، عط

ربّ بالنوافل«  ـ    را مي» التق  ه بـه ذات او و  شناسد. از ذكر، يعني يـاد كـرد خداونـد در توج
هـا،   و اقرار به وحـدانيتش، از شـب زنـده داري   غفلت از ماسوي با تكرار اسم آن حضرت 

  كند.  ها و مجاهدات ديگر مانند نماز و روزه نفلي ياد مي رياضت
شـود.   قرب مطلق به حق از طريق حضور همه جانبه در محضر خداونـد حاصـل مـي   

قشيري آگاهي از اين حضور مستمر را اگر منظور اين باشد كه انسـان از طـرف خداونـد    
نامد و در باب مخصوصي از رسالة خود مورد  محافظت شود، مراقبت ميمدام مشاهدت و 

  )87 – 88: 1381 (قشيري،دهد.  بحث قرار مي
ّار اين مضمون را در حكايتي اين   كند: گونه وصف مي عط

كرد و مردي نظر ناپاك بر او افكند. او مـرد را هشـدار داد    زني برگرد كعبه طواف مي
اي و نه از بهر خسران آخرت و خداوند پيوسته ناظر بـر   آمدهجا از بهر دين  كه: تو در اين

ّار ادامه مي دهد: تو در پندار خود از او غايبي ولي بر تـو حاضـر اسـت،     اعمال توست. عط
چون حق تعالي در هر مقامي با توست، پس جز با آگاهي از حضورش گامي برنـدار. اگـر   

  چار سرگرداني خواهي شد:جا د تو يك گام بي او در راه نهي، بدان كه در آن
  

ــامي    ــر مق ــود در ه ــو ب ــا ت   چــو حــق ب
  

ــامي   ــيچ گ ــزن جــز در حضــورش ه   م
ــام در راه       ــك گ ــي ي ــي او زن ــر ب   اگ

  
ــاه     ــورد ناگـ ــد خـ ــوير بايـ ــي تشـ   بسـ

  )296: 1386 نامه، الهي(  

ّ ول، هـر   مقامات را هفت مي» اللمع«ف كتاب ابونصر سراج مصن شمرد و بعد از مقام ا
داند و آن هفت مقـام عبارتنـد از: توبـه، ورع، زهـد، فقـر،       قبل مي مقامات ةمقام را نتيج

معاملات است، نبايد بـا   ةصبر، توكل و رضا. البته مقامات را كه از امور خارجي و از مقول
حالات دروني و امور ذهني سالك اشتباه كرد. زيرا در مقابل هر يكـي از مقامـات حالـت    
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نهـا  آو مجمـوع  » حـال «شـود كـه    ك پيـدا مـي  نفسي و تأثر باطني و امر ذهني، در سال
: كنـد كـه عبارتنـد از    ده حال وصف مـي » اللمع«شود. صاحب كتاب  ناميده مي» احوال«
ت (عشق)، خوف، رجا، شوق، انس، اطمينان، مشاهده و يقين.    مراقبه، قرب، محب

  )189- 193 :1383، 2(غني، ج
ّار مراحل سير و  ـ  ةسلوك را طبق تجرب شيخ فريدالدين عط  ه بـه  روحاني خود بـا توج

ير شيخ احمد غزالي و امام محطال ?Dرسا ّم ار نشان راهـش را  د غزالي تنظيم فرمود. عط
آورده و بـه سـالكان   » منطـق الطيـر  «صال يار رسيده در كتاب وكه خود طي كرده و به 

ت خود از آن توشـه  هـا برگيـرد و    جوياي حقيقت تقديم كرده است تا هركس به قدر هم
  نيا و آخرت خود سازد. د ةذخير

ّ  ةار چگونگي رسيدن به حقيقت و كيفيت حركت سـالك را از نقط ـ در اين كتاب، عط
تا مقصد كه فنا و بقاء باالله است، در قالب داسـتان پرنـدگاني    شروع كه طلب است است

دهد. سـيمرغ شـاه پرنـدگان،     كه راهي سفر و در جستجوي سيمرغ حقيقتند توضيح مي
خبـر از درون خـود در آرزوي    ، بلكه باطن و درون آنهاست. مرغان بـي جدا از آنها نيست

سلوك و گذشـتن از هفـت وادي،    نند و پس از سير وك رسيدن به سيمرغ، سفر آغاز مي
  بينند.  خود را سيمرغ مي

طلب، عشق، معرفـت، اسـتغنا، توحيـد،     ةها نيز پس از گذر از مراحل هفت گان انسان
انـد، و   يابند كه به صورتهاي مختلف جلوه گر شده طلق ميحيرت و فنا خود را حقيقت م

كننـد   رسند و در درون، تضادها را محو مـي  همه از كثرت به وحدت و توحيد حقيقي مي
االله اسـت، در جـان   بماند و تولدي ديگر كه بقاء  جاودانه باقي مي ،خود حقيقي واحد درو

  )106-107: 1386(رياضي، شود.  ظاهر مي
ّاين نكته را ع ار در مصيبت نامه نيز چندين بار آورده است؛ بـراي نمونـه در پايـان    ط

ديباچة كتاب ياد كرده كه رهرو براي رسيدن به حقيقت بايد بـه يـاري عقـل و شـرع و     
شوق، چهل مقام در درون خويش پيش رود و چون در اين سفر دروني، اين چهل مقـام  

  : يز خود اوستچرا بيازمايد، خواهد ديد كه همه 
  

  عقـــل را در شـــرع بـــاز و پـــاك بـــاز
  

  بعد از آن در شوق حق شـو بـي مجـاز   
  تا چو عقل و شرع و شوق آيـد پديـد    

  
  جـويي بـه ذوق آيـد پديــد    چـه مـي   آن
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ــت پــيش خ   ــل مقام ــد آمــدن وچ   اه
  

  جملــه هــم در خــويش خواهــد آمــدن
ــتي     ــت داش ــه چــون در طريق ــن چل   اي

  
  بـــا حقيقـــت كـــرده آمـــد آشــــتي    

  مقـام  چون بجويي خويش را در چـل   
  

ــلام  ـ   جملــه در آخـــر تـــو باشـــي والس
  )157 :1386نامه،  مصيبت(  

سـالك در طريقـت تـا از همـه مقامـات        گيري كلي كرد: توان يك نتيجه بنابراين مي
نگذرد خود را در هر مقامي قبل از ورود به مقام بالاتر تصفيه نكند و تكميل ننمايد و نيز 

شد، سـير  نچآنها را ة رموده تحصيل نكند و مزروحاني را كه خداوند نصيب او ف» احوال «
  او تمام نيست و به كمال نرسيده است. 

بعد از كامل كردن اين مقامات و احوال است كه سالك به مراحـل و فضـاهاي عـالي    
وف مي اين مقام است كـه   نامند و در مي» حقيقت«و » معرفت«رسد كه صوفيه مقام  تص

كند و  و اين عرفان را در درون خويش احساس ميشود و خود ا ناميده مي» عارف«طالب 
يكـي  » معـروف «و » عـارف «و » مطلـوب «و » طالـب «در اين عوالم جان فزا اسـت كـه   

ّ مي شود كـه از   گردند. به اين معني كه سالك چنان در خداوند فاني مي حد ميشوند و مت
اسـت  » وبمطل ـ«ماند و به اين نظر كه هرچه در او هسـت،   هستي او جز نامي باقي نمي

د شده» مطلوب«و » طالب«گويند  مي   اند.  متح
اً اين موضوع را با شيرين از جملـه   ،ترين عبارات پرورانده اسـت  مولانا در مثنوي مكرر

گويد: معشوقي از عاشق پرسيد كه تـو خـود را    در دفتر پنجم مثنوي در طي حكايتي مي
ام اگر خود را دوست دارم تـو   زنده ام و به تو من از خود مرده  تر داري يا مرا. گفت: دوست

 :1383، 2(غنـي، ج  ام.  را دوست داشته و اگر تو را دوست داشـته، خـود را دوسـت داشـته    

195(   
ّ    گويد: ار در منطق الطير ميشيخ عط

  
  تا تويي برجاست در شرك است يافـت 

  
  چون تـويي برخاسـت توحيـدت بتافـت    

  تــو درو گــم گــرد توحيــد ايــن بـــود       
  

  تـو، تفريـد ايـن بـود    گم شدن گـم كـن   
  )239: 1387منطق الطير،(  

www.SID.ir
www.SID.ir


  163                                                              شناخت و تبيين انسان كامل در حوزة عرفان عملي   
          
قول شبستري مسافر الي االله آن كسي است كه سـلوك او سـيري بـراي كشـف      بهو 

و از ممكن به واجـب برسـد و عيـب و     بحقيقت است از عالم امكان، تا از امكان به وجو
ول را  است نقصاني با وي نماند و در حق فاني گردد. او كسي ه رود و كه به عكس سـير ا

   از كثرت به وحدت برسد تا انسان كامل گردد:
  

ــير كشـــفي دان ز ــان ســـلوكش سـ   امكـ
  

  و نقصـان  1سوي واجب بـه تـرك شـين   
ــازل    ول در منـــ   بـــــه عكـــــس ســـــير ا

  
  رود تـــــا گـــــردد او انســـــان كامـــــل

  )164-165: 1386گلشن راز، (  

 چنين توصيه مي وي هم كـه تمـام    ا نه آن چنـان كند كه از كار دنيا گريزي نيست، ام
 ،دوران حيات را شامل شود ه داشت. زمان زنـدگي ايـن جهـان    به كار عقبي نيز بايد توج

در برابر حيات آن جهاني بس كوتاه است. به قدر نياز براي اين دنيا و آن دنيا كار كـن و  
توشه فراهم آور. هر چه داري براي حيات ابدي اخروي صرف كن، هـر چنـد نـيم خرمـا     

  فرستي، مابقي تاوان توست.  جا مي و همان است كه آنباشد، زيرا مال ت
  

  چون پـس خشـت لحـد خـواهي فتـاد     
  

ــاد   ــواهي نه ــرا خ ــتي چ   خشــت برخش
  )272: 1386نامه،  مصيبت(  

ّ فرسا نيسـت،   آور و طاقت ار پند واندرزهاي حكيمانه عارفان، چندان مشقتاز نظر عط
از هركس ديگر به خود انسـان  بلكه درمان دردهاي خود اوست. زيرا رذايل اخلاقي، قبل 

  رساند.  آسيب مي
   : بند است انسان كامل او در منطق الطير به احكام شرعي و طاعت و عبادت پاي

  
  هم عمل عـم علـم بـا هـم يـار داشـت      

  
  هم عيان هم كشف هـم اسـرار داشـت   

  قرب پنجـه حـج بـه جـاي آورده بـود       
  

  عمــره عمــري بــود تــا مــي كــرده بــود 
  د داشـت او ح ـ و صوم بي ةخود صلو  

  
ّت را فــــرو نگذاشــــت او   هــــيچ ســــن

  )128: 1387منطق الطير، (  

   : نيز در طريقت و حقيقت به كمال رسيده است
  

                                                      
  ين، زشتي و عيب. (لغت نامه دهخدا). ش1
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ــه ـّ ــرش  حل ــت در بـ ــود از طريقـ   اي بـ
  

  افســري بــود از حقيقــت بــر ســرش    
  )106 :همان(  

گويد عمر خود را به طاعت و فرمانبري بگذران تا عنايت و نظر مرد حق نصـيب   و مي
   د:سالك شو

  
ــر      تو به طاعت عمر خود مـي بـر بـه سـر     ــدازد نظـ ــو انـ ــر تـ ــليمان بـ ــا سـ   تـ

  )128 :همان(

ّ ار ارزش زيادي بـراي عبـادت قايـل اسـت، ولـي تنهـا آن را بـراي        با وجودي كه عط
قرار  راز نظر او كساني كه در زندگي فقط عبادت را محو ؛داند رسيدن به كمال كافي نمي
تغناي الهـي غافـل شـد و تمـام     س ـمصداق ابليس اند كه از ااند؛  داده و به آن مغرور شده
   : عبادات خود را بر باد داد

  
ــابليس   ــزاران ســال ك ــدين ه ــين چن ــديس     بب ــبيح و تق ــز تس ــار ج ــودش ك   نب

 ــ ــات او بــــرهم نهــ ــه طاعــ   زاســــتغناي خــــود بــــر بــــاد دادنــــد  ادندـهمــ
  )91 :1386، اسرارنامه(

سيدن به حقيقت از تـلاش و كوشـش   سنايي حكيم والا مقام در كتاب حديقه براي ر
   : گويد عارف عاشق در طي منازل راه سخن مي

  
  دو دو عــالم يكــي كنــد صــادق   

  
  ســه ســه منــزل يكــي كنــد عاشــق 

  )73: 1377حديقه، (  

ّل و رضا.    و در عرفان عملي به اين موارد اشاره كرده است: توبه، زهد، فقر، توك
بايد اميد خـود را از همراهـي روزگـار    كند كه انسان  چون بزرگان ديگر توصيه مي هم

ببرد چون دنيا براي پايندگي خود افراد زيادي را بر بـالاي دار كشـيده اسـت و خيـالات     
. پـس   شود روزگار نقش برآب مي ةنفساني كه هيچ پايه و اصالتي ندارند، به وسيل ةبيهود

دار بر تو غلبه نمايد، دست از آن  قبل از آن    : كنشوي و رهايش بكه اين غ
  

ــار   ــن مك ــد اي ــت برآي ــيش از آن ك   پ
  

ــذار    ــه بگ ــار و ن ــت و چ ــن هف ــرو اي   ب
  )441: همان(  
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بيند كه سلاحي از وجود هسـتي خـويش داشـته باشـيم،      و درستي كار را در آن مي
ـت، پـاي در راه تكامـل نهـيم. آن وقـت مثـل حضـرت         بدين صورت كه با نابودي خودي

طي طريق نماييم و به آسمان عـروج   ،بر آب توانيم همانند او عيسي(ع) موحد شده و مي
   : كرده و در جوار آفتاب و ماه قرار بگيريم

  
  از سر، ايـن دلـق هفـت رنـگ بـرآر     

  
 ــ ــك رن ــه ي ــي وارـجام   گ دار عيس

  تـــا چـــو عيســـي بـــرآب راه كنـــي   
  

ــي  ــاه كنــ ــاب و مــ ــره از آفتــ   همــ
  )132: همان(  

وست و پشمينه را به توان صوفي شد، پ گويد: با صافي شدن و پاكي درون مي وي مي
اهل ظاهر واگذار كن تا چون چراغ خاموش بدون هيچ گونه تظاهر و خودنمايي ظـاهر و  

  :  باطنت يكي باشد
  

ــاش   تــو ــه صــفو و صــفات صــوفي ب   ب
  

ــاش    ــوفي ب ــوفئي و ك ــو ك ــت گ   پوس
ــاتم     ــراغ در مــ ــون چــ ــاش همچــ   بــ

  
  هـم ه مرگ با دلق و سوگ هـر سـه ب ـ  

  )496: همان(  

كه ما آدميان با فهم ناقص و حـواس حقيـر خـود قـادر بـه      كند  و همواره گوشزد مي
ها عاري شد، يعنـي   ها و نقص شناخت خداوند نيستيم، براي معرفت او بايد از همة كمي

صفات عجز و ضعف و نقص را زدود وفناي در او گشت و آلتي در دست تصرف و تدبير او 
ذات (موتوا قبل ان تموتوا) شد تا بتوان او را شناخت. دعوت به فناي صفات قبل از فناي 

رجـة  در همه جاي حديقه صلا در داده است، تا آدميان را به ارتقا و كمال معنوي و به د
طريقت سنايي ملازمـه بـا شـريعت همـه جـا آشـكار اسـت.         انسان كامل رهبر شود. در

  گويد طريقت جز عمل به شريعت نيست. مي
انـد و   شريعت به بـاطن آن رسـيده  داند كه از ظاهر دين و  ق را كساني ميحو مردان 

   گذراند مانند آتش در هوا سرگردان هستند: آن كساني كه در راه حق قدم نمي
  

  كـــه مـــرد باشـــي مـــرد گـــرت بايـــد
  

ــك بگــذ  ـاخش ـ ـَ ـر و گ   ردرد دريــا گ
  چنــگ در راه حــق زن اي ســرهنگ     

  
و وگــــرت نبــــ   د ننــــگد مــــراد نبــــ

ــاك دا     ــز آب و خـ ــرد كـ ــاررمـ   د عـ
  

  داربـــــه هـــــوا برنشـــــيند آتـــــش و 
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  )141 :1377(حديقه، 

انـد و تواضـع پيشـه     هاي كامل از نگاه او در حقيقت جاه و مقام را تـرك كـرده   انسان
    : اند ساخته
  

ــر  ــت ســ ــدار  در طريقــ ــلاه مــ   و كــ
  

  ورنـــه داري چــــو شـــمع دل پرنــــار  
ــاه    ــفيت بايــــد و جــ   گرهمــــي يوســ

  
ــال   ــگونه پ ــيش حــق باش ــاه  1پ ــو چ   چ

ــد    ــركه آن بنـــ ــود  ةســـ ــلاه بـــ   كـــ
  

ــژن ا  ــو بيــ ــود همچــ ــاه بــ ــير چــ   ســ
ــه بايـــــدت همـــــي ناچـــــار      وركلـــ

  
ــش دار   ــلاه از آت ــمع آن ك ــو ش   همچ

  كانكــــه در عشــــق شــــمع ره باشــــد  
  

 ــ ــمع آتشـ ــو شـ ــد يهمچـ ــه باشـ   ن كلـ
  )127 :همان(  

وت نـور مـي   وف از مشكات نب گيـرد و روشـني دل جـز بـدين نـور حاصـل        چراغ تص
سـت كـه ريشـه در    گيـرد. گلـي ا   گردد. خداشناسي و عرفان آدمي از دنيا نشأت مي نمي

خاك دارد. دست عارف در دنياست؛ او بايد نخست جهان و خود را بشناسـد و ممالـك و   
ذّات توفيق يابد و از خطـر شـيطان    مضايق آن را پيش چشم آورد، تا به ترك شهوات و ل

مّ گردد، از اين رهگذر است كه نقد دنيـا و مـردم آن پيوسـته     نظر سـنايي  مـد نفس مسل
ايي و دنيادوست و جاه طلب و مردم شيطان صـفت  يه او عالمان رست كا است. درين جا

  گذراند.  را از دم تيغ انتقادهاي تند و گزنده مي
دل را صـاف و صـيقلي    ةگويـد: آين ـ  داند و مي او سفر به سوي حق را با پا ميسر نمي

دهد و يقين هم  كنيد و از كژها دور نگه داريد. بنده با كسب يقين دل خود را صيقل مي
ّـي انـوار     آيد. آن وقت است كه مي از طريق صفا و خلوص در دين به دست مي تـواني تجل

  الهي را در آن مشاهده كني. 
  

  صـــــيقل آينـــــه يقـــــين شماســـــت 
  

  چيست ؟ محض صفاي دين شماسـت 
ــرت بايـــد كـــه بردهـــد ديـــدار         گـ

  
  آينـــــه كـــــژ مـــــدار و روشـــــن دار

ــــفاتررهـــــر چـــــه    ـ   وي دلـــــت مص
  

ــــــا تـــــــر ـ ـّــــــي تـــــــرا مهي   زو تجل
                                                        

واژگونه. باشگونه پال : واژگون آويخته باش . كنايه از فروتني و تواضع در برابـر حـق    آويخته؛ باشگونه :  . پال :1
  است. (چاه نيز سر در زمين دارد و فروتن است.)
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  )68-69: 1377قه، (حدي

ّ اي ماننده است كه يك روي آن سـياهي   ي خلقت در نظر وي به آينهبه يك تعبير كل
و كدورت و روي گردان از عشق است و ديگر رويـش صـاف و خـالي از كـدر و مجـلاي      

چه كدر است و سياه، جسم است و آن روي كه صاف و خـالي از   حقيقت وجود است. آن
خواست كه به جمال خويش نظاره كند، به گفتة  الي ميغش مي باشد، دل است. حق تع

ت«اند آفريد تا به مصداق حديث قدسي  سنايي جهان و موجودات را كه به منزلة آينه  كن
َ ْك زَن واَاً م اً  خفي ح ب اَ ناَْ تب َ فرَع َف َخ ْل ْ تق َال ْخ َ قَل كي اَل در مظاهر آن  )29: 1347(فروزانفر، » فرَع

يّ كند. پ رده از جمال خويش برگرفت و آدم را آينة جمال خود قرار دارد و چون آينه تجل
  جمال خويش در آن ديد برخود عشق ورزيد.

گويد بـراي بـه    سنايي مي ؛در قبال چنين موهبتي كه خداوند بر انسان ارزاني داشت
سعادت رسانيدن دل، انسان بايد جسم را زيرپاي خواري و ملامت لگدكوب كند و خود و 

اش را در قبال حق موجود نپندارد و بقا كه نتيجة چنين فنايي است پايندگي در بندگي 
  .است محضر حق

  
ــد   ــا آم ــا چــون ســوي بق   از فن

  
ــا آمــد    زينــت و زيــب ايــن فن

  )80: 1377حديقه، (  

يّ گاه ذ ات ،از ديدگاه سنايي حق و آيينـة تمـام نمـاي اوسـت، لـذا       انسان كامل تجل
رّ مي ّق شـود و مقـام   ف كند و تواند در جهان تص اللهـي   ?/+!Bــبه اخلاق الهي متخل

  خويش را ثابت نمايد.
  : داند كه يابي به مقام والاي انسان كامل را در اين مي وي شرايط دست

  
ــردي   ــات نگـ ــف راه خرابـ ــا معتكـ   تـ

  
ــردي   ــات نگـ ــاب كرامـ ــتة اربـ   شايسـ

  در راه حقيقـــت نشـــوي قبلـــة احـــرار  
  

ــدوة اصــحاب مقاســات نگــردي   ــا ق   ت
  ان نگزيني به دل و جـان تا خدمت رند  

  
ــردي  ــماوات نگـ اّن سـ ــك ــتة سـ   شايسـ

  محكم نشود دست تو در دامن تحقيق  
  

  تـــا ســـوختة راه ملامـــات نگـــردي    
  )1320: 475(  
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اربـاب  «اين عارف روشن ضمير نيز سيماي معنوي انسانهاي متعالي را كه به گفتة او 
ّان سماواتند   : استاين چنين ترسيم كرده » كرامات و قبلة احرار و سك

  
  از پــي ملــك ديــن نــه از پــي ملــك

  
  روي زردان دل ســـپيد چـــو كلـــك

ــي    ــازان بــــــ ــد پرنيــــــ   نيازاننــــــ
  

  راســـــــت بـــــــزان پــــــــاكبازانند
  شــان از پــي رياضــت پوســت  جامــه  

  
ــيم خــواري دوســت   ــع لئ   همچــو طب

ــد    ــراي دار بلنــــ ــان از بــــ   سرشــــ
  

ــد    ــار بلنـــ ــة حصـــ ــان پايـــ   نردبـــ
ــتند     ــدليب دل خويشـ ــا عنـ ــه بـ   همـ

  
ــن   ــة خويشــ ــيمرغ خانــ ــه ســ   دهمــ

  ر از ميـــان جـــان دارنـــدـز هــر قهـ ــ  
  

  شكرشــــــكربر زبــــــان دارنــــــد  
  ظــرف همــه دردي كشــان ولــي بــي  

  
  همه مقري ولي نه صوت و نه حرف

  چــون سرعشـــق آن جهـــان دارنـــد   
  

ــد     ــان دارن ــر زج ــمعند س ــو ش   همچ
  شتن چون به عشـق گـرم كننـد   ـخوي  

  
  نـــــدنگـــــردن روزگـــــار نـــــرم ك

  پيششــــان روزگــــار چــــون بنــــده  
  

ــان   ــر از انفاسشــــ ــدهدهــــ   فزاينــــ
  كمتـــرين بنـــده شـــان زمانـــه بـــود   

  
ــود   ــه بــ ــو گورخانــ   زآرزو دل چــ

  ا روز حشــــر برخيزنــــدـبــــاش تــــ  
  

  ه در دامــــــن دل آويزنــــــدمــــــه
ــا او    ــان تـــــ ــاي اميدشـــــ   منتهـــــ

  
ــا او   ــان بــ ــان او و انسشــ ــه شــ   قبلــ

  )163-419- 489- 490: 1377حديقه، (  

قّات را توصيه مي ت و تعل چه كه عرفا از  ، آنكند و براي رسيدن به اين مقام ترك اناني
   : كنند آن به موت ارادي تعبير مي

  
  چون تو از بود خـويش گشـتي نيسـت   

  
  كمــــر جهــــد بنــــد و در ره ايســــت

  چــــون كمــــر بســــته ايســــتاده تــــو   
  

ــو   ــادي تــ ــرق دل نهــ ــر فــ ــاي بــ   پــ
  گـــرت بايـــد كـــه سســـت گـــردد زه  

  
ــازر ده   ــه گـــــ ــتين بـــــ ول پوســـــ   ا

ــد     ــتين بفكنـ ــس پوسـ ــو ادريـ ــه چـ   نـ
  

ــه    ــردوس را نديـــد بـ   بـــــــند !در فـ
  )79 :همان(  
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  سالك واقعي از نگاه سنايي كسي است كه از فعـل حـق بـه راهنمـايي خـرد صـواب      
عـالم معرفـت ذات وارد    س بـه آيد و سـپ  انديش به عالم صفات كه جزء ذات اوست برمي

سد و چون بـا نيـاز محـرم راز    ر ا شد به آستان نياز مينشود. چون به معرفت ذات آش مي
س تيره دمار برآورد و چون نفس از ميان رفت و دل به جايش نشسـت،  گرديد، دل از نف
گـردد و   مقبـول حـق مـي     شود. وقتي به اينجا رسيد هاي خود شرمسار مي نفس از كرده

 :شود، چنانكه با يزيـد گفـت   نيازي به حق باقي مي خداوند آن نياز را از او گرفته و در بي

  )171 .تا (مدرس رضوي، بي ».لحقاناا«و منصور گفت: » سبحان ما اعظم شأني«
  

ــل حــق ســوي صــفتش   ــتن از فع   رف
  

  وزصــــفت زي مقــــام معـــــرفتش  
  آنگــــه از معرفــــت بــــه عــــالم راز  

  
ــتان نيـــاز     ــه آسـ ــيدن بـ ــس رسـ   پـ

ــتاند      ــاز بســ ــق نيــ ــس از او حــ   پــ
  

ــد   ــق مانـ ــد حـ ــازش نمانـ ــون نيـ   چـ
  در تــن تــو چــو نفــس تــو بگــداخت  

  
ــدريج كــار    ويش بســاختخــدل بت

ــرد       ــه گ ــي ك ــاز آنگه ــا ني   ي يــارب
  

  دل بــــرآرد زنفــــس تيــــره دمــــار 
ــدازد    ــه برانــ ــانش همــ ــان و مــ   خــ

  
ــدازد ــانش بگـــــــ   در ره امتحـــــــ

ــردد     ــس دل گــ ــو نفــ   در درون تــ
  

ــرده  ــه ك ــردد   زان هم ــل گ ــا خج   ه
ــت      ــق گف ــه راز مطل ــاني ك ــس زب   پ

  
ــت     ــق گف ــا الح ــو ان ــاج ك ّ ــود حل   ب

ــاداني     ــت و نــ ــوده گفــ ــه زبيهــ   نــ
  

ــبحاني   ــت ســ ــد ار بگفــ ــا يزيــ   بــ
  )113: 1377(حديقه،   

كنـد و خويشـتن خـويش را     جويد و هرگونه دعوي را ترك مي چنين خاموشي مي مه
  : پردازد كوبد و دل را از انديشه و پرواي جهان مي زير پاي رياضت فرو مي

  
ــاموش   ــراي او خ   هركــه گشــت از ب

  
ــوش   ــد و نـ ــات باشـ ــخن او حيـ   سـ

  چون تو از بود خويش گشتي نيست  
  

ــت  ــد و در ره ايسـ ــد بنـ ــر جهـ   كمـ
  بــــر ســــر دل نــــه  تــــاج اقبــــال    

  
ــ دپـــاي ادبـــار بـــر خـــو ـ   ل نـــهو گ

  )79-80:همان(  
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كشد و باز هر دو را از روي  دو جهان را مثل يك جفت كفش كهنه به نوك پا مي و« 
آميزد. از ايـن   گذرد و به دامن شريعت و دين در مي گذارد و مي اعتنايي به سر راه مي بي

وف و عرفان سنايي رنگ و بوي شريعت  ـ   مي جهت همه جا تص  ل بـه  گيـرد و وي بـا توس
كوشد كه گرمي و نور حقيقت را از دل و باطن آن استخراج كند. از نظر او براي  قرآن مي

دريافت اين نور پر بركت بايد دلي مستعد و پذيرا و خالي از غوغا و شك و ترديد داشـت  
ه تب و تا بتوان به وسيلة آن به حقيقت دين و كلام حق رسيد. دل شوريده و داغداري ك

تاب عشق آن را به تقلا و تكاپو واداشته و درد و شوري جانگداز و توصـيف ناپـذير آن را   
نـوعي سـنگيني و سـردي كـه شـايد معلـول حالـت         ،فرا گرفته است. در سراسر حديقه

زنـد، جـز در آن مـورد كـه سـخن       اش باشد، موج مي گونة سراينده به عزلت خزيده قبض
ت به بيان مي در اين حالت كلام و سخن سنايي بـا شـور و حـال زايـد      آيد. عشق و محب

گيرد و در آسمان معني كيفيتي ديگر  الوصفي كه يادآور كلام و سخن مولاناست اوج مي
توانـد از چنـان جـولاني برخـوردار      عشق مـي  ،يابد. در نزد بسياري از سالكان راه حق مي

و ايمـان او را از ميـان   باشد كه بدون هيچ آداب و ترتيبي همه چيز سالك، حتـي ديـن   
گيرد و  اي است روحاني كه از دين و شريعت روشني مي برگيرد، اما در نزد سنايي پديده
   )32-37: 1381(طغياني،  :»رسد ت واقعي خود ميدر پناه قرآن و كلام حق به هوي

  
  دلبـــر جـــان ربـــاي عشـــق آمـــد 

  
 ــ  ــر و س ــر ب  ــد س ــق آم ــاي عش   ر نم

  خيـــز و بنمـــاي عشـــق را قامـــت   
  

  ن بگفــــت قــــدقامتذّكــــه مــــؤ
ــي       ــا برهـ ــاش تـ ــق بـ ــدة عشـ   بنـ

  
ــي   ــتي و تبهـــ ــا و زشـــ   از بلاهـــ

  )325-326(حديقه:   

  گويد: و در توصيف قرآن كريم مي
  

ــت او  ــر اس ــي  و رهب ــقان راه   عاش
  

ــافلان چــاهي     رســن اســت او و غ
  )178: همان(  

ت و نفس ربّ بـه   كشي شرط اجتناب نيز معتقد است ترك اناني ناپذير رخصت براي تق
ت استدرگا   : ه احدي
  

  از تــو تــا دوســت نيســت ره بســيار
  

  ره تــويي ســر بــه زيــر پــاي در آر
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  )112: 1377(همان، 

ــود   ــد گــويي رســيدگي چــه ب   چن
  

  در ره ديــن گزيــدگي چــه بــود   
  تــا گزنــده بــوي گزيــده نــه اي      

  
  تـــا درنـــده بـــوي رســـيده نـــه اي

  بنــد بــر خــود نهــي گزيــده شــوي   
  

ــر ســر نهــي رســيده شــوي   ــاي ب   پ
  )131(همان:   

  چو چندان رنج بـرد آن مـرد طالـب   
  

  كه تا شـد جـان او بـر نفـس غالـب     
رجّان خواهـد ز دلخـواه       كسي كو س

  
ــن راه     ــد دري ــه او بين ــا ك ــا رنج   بس

  )168: 1386الهي نامه، (  

  

  ز خود غايب مشو در هـيچ حـالي  
  

  كــه تــا ســـاعتي گيــري كمـــالي   
  )139 :اسرار نامه(  

ّق خاطر به اين جها   شود: باعث محروم شدن از لقاي حق مي ،نكمترين آويزش و تعل
  

  نيـــابي بـــوي او از هـــيچ ســـويي      اگـــر آويزشـــي داري بـــه مـــويي   
ــاري   ــردي روزگـ ــالوده گـ ــر پـ ــاري    مگـ ــابي از كنـ ــويي بيـ ــا بـ ــه تـ   كـ
  بدان يـك مـوي مـاني بنـد بـر پـاي        زتوتــا هســت مــويي مانــده بــر جــاي

  )127(همان: 

ــلال    ــرب و ج ــان ق ــد از مك ــاز مان   ب
  

ــت رو   ــي گش ــوز ن ــال س ــه وب   ح را ب
  )392: 1377حديقه، (  

  تــو هــم گــر هــر دو عــالم تــرك گــويي
  

  چنـــان كـــان مـــرد از مـــردان اويـــي    
ــنگ     ــد فرسـ ــختي چنـ ــه سـ ــايي بـ   بپيمـ

  
  كه تا يك جو زر آيد بـوك در چنـگ  

  بـــه راه حـــق چنـــين بـــا پشـــت خفتـــي   
  

  بـــــه راه راســـــتي گـــــامي نرفتـــــي   
ــي   ــو ب ــابي    ت ــك جــو زر ني ــج ي   صــد رن

  
  ابي؟ســـوي حــــق رنــــج نــــابرده شــــت 

  )126: همان(  
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كند نه براي رهايي از دوزخ  انسان كامل خداوند را جهت رسيدن به قربش عبادت مي
  : و رسيدن به بهشت

  
  خــدا را زان پرســت از جــان پرنــور    

  
ــع دور   ــتحقاقي دارد و ز طمـ ــه اسـ   كـ

  )222: 1386 اسرار نامه،(  

  حجابت گر از آن حضرت بهشت است
  

  ندارم زهره تـا گـويم كـه زشـت اسـت     
ــازخواني     ــر بـ ــود گـ ــه خـ ــتي را بـ   بهشـ

  
  نينديشـــــي كـــــه از حـــــق بازمـــــاني

  )125 :همان(  

  : خداوند انسان را براي قرب خويش برگزيد
  

  سـت   چو حق از بهر خويشـت آفريـده  
  

ــده  ــرب خويشــت برگزي ــراي ق   ســت ب
  )339: 1386الهي نامه، (  

  : بخشد قرب حق است كه روشني دل را به آدمي مي
  

ــزي   ــر، چيـ ــم سـ ــور چشـ ــد ز نـ   نيايـ
  

ــد    ــي ببايـ ــمي مـ ــور چشـ ــت را نـ   دلـ
ــي    ــر دم حضـــوري را بكوشـ ــر هـ   اگـ

  
ب  «ز  رِ ـَ ْت واق  د  ج ـ   تشـريف پوشـي  » 1واس
  )159 :1386اسرار نامه، (  

  : بيند اي در دريا مي هر كه در مقام قرب حق باشد، خود را قطره
  

  هــر كــه قــرب حــق بدســت آرد دمــي
  

ــبنمي  ــد شــ ــا نمايــ ــو در دريــ   همچــ
  دريــــا بــــوداي كــــو غرقــــة  قطــــره  

  
  هــر دو كــونش جــز خــدا، ســودا بــود 

ــوي او    ــد از شـــش سـ ــا باشـ   آب دريـ
  

  و او بميــــرد تشــــنه دل در كــــوي او
  )403: 1386مصيبت نامه، (  

  : خداوند به ما نزديك است ولي ما از او دوريم
  

ــت    ــار نيس ــرد ك ــرد م ــد ك ــار باي   ك
  

  ور نه تـا آب از تـو ره بسـيار نيسـت    
  

                                                      
رِب«بخشي از آيه . 1 َ ْت واق  د  ج واس  ه  ع طُ اّ لا ت از او [كه دروغ پيشه و خطاكار است] اطاعت )، تو هيچ 96/19، (»كل

  از اين رهگذر بدو نزديك شو.و مكن و خداي را سجده كن 
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  اي دريغـــا روبهـــي شـــد شـــير تـــو 
  

  ميــري و دريــا زيــر تــو    نه مــيتشــ
  كنـــي تشـــنه از دريـــا جـــدايي مـــي  

  
ــي    ــدايي م ــي گ ــر گنج ــر س ــي ب   كن

  )196: همان(  

شود، بـا چشـم لاهـوتي     گويد: در مقام فنا كه همه چيز سالك لاهوتي مي ميسنايي 
ت باقي نمي ماند و همه چيـز ذات   همه چيز را خواهد ديد، زيرا در اين حالت ديگر خودي

ت خداي تعالي و مقتضـي ف  لك آلتياقدس اوست. سا او آن  اعليـت هست در دست فاعلي
   است كه خود را به او بنماياند:

  
  راست گفت آنكه گفـت از سـر حـال   

  
ــك  ــت دع نفس ــال  1گف ــر و تع   اي پس

  تـــو تـــا دوســـت نيســـت ره بســـيار از  
  

ــاي درآر   ــر پـ ــه زيـ ــر بـ ــويي سـ   ره تـ
  تــــا ببينــــي بــــه ديــــدة لاهــــوت      

  
  خـــط ذي الملـــك و خطـــة ملكـــوت

  )114: 1366، حديقه(  

  : دارد مي كنيم كه سنايي دست به دعا بر مي پس براي رسيدن به اين جايگاه آن طور آرزو
  

  كــي بــود مـــا زمــا جــدا مانـــده    
  

ــدا مانـــده  ــه و خـ   مـــن و تـــو رفتـ
ـــداي      ــتان خ ــه آس ــا ب ــده ت   دل ش

  
  يآروح گفتــه مــن ايــنكم تـــو در

ـــوحيد     ــارم ت ــه ط ــد ب   چــون درآم
  

ــ ــتانة تجريــــ   دروح و دل زآســــ
ــازد      ــري سـ ــور همبـ ــا حـ   روح بـ

  
ــي    ــت م ــدار دوس ــه دي ــازد دل ب   ن

  )همان(  

   نتيجه

شود كه خمير مايه اصلي تمام انواع ادبي،  در بررسي اجمالي ادب فارسي ملاحظه مي
 اند و اين رمز  ه به حقايق و ارزشهايي است كه از فطرت پاك انساني سرچشمه گرفتهتوج

ّ بقا و جاودانگي آثار برجسته شاعراني ار، مولوي و چون، فردوسي، ناصرخسرو، سنايي، عط
ّ، غيره است. در اين ميان عزيزالدين نسفي ل در باب انسان و كسي است كه كتابي مستق

                                                      
  نفس خود را بگذار و بيا، اين سخن حسين منصور حلاج است. (تعليقات حديقه) . معني: 1
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. از نگاه او انسان كامل كسـي  استرساند، نوشته  خصايص و صفاتي كه او را به كمال مي
ر در اقوال نيك، افعال است كه در شريعت، طريقت و حقيقت تمام باشد و به عبارت ديگ

نيك، اخلاق نيك و معارف كامل باشد. او بر اين باور است كه انسـان كامـل چـون قلـب     
چنان كه در شخص يك قلب وجود دارد، در عالم نيز يك انسان كامـل   است در عالم. هم

َم مي ل شود، چون او درگذرد، ديگري از انسانها كه اقوال، افعال و اخـلاق نيكـو دارد بـر     ع
نشيند. انسان كامل سعي بليغ دارد كه بشر را با قاعـده و قـانون نيـك آشـنا      اي او ميج

سازد و بدي و ناراستي را از جهان بردارد. با وجود اين انسان كامل نسفي، داراي قـدرت  
زيد. اگر چه از لحاظ علم و معرفت كامل است، به اعتبـار   دنيايي نيست و به نامرادي مي

ّقدرت و مراد ناقص اس ّت. البت افتد كه انسان كامـل در مقـام حـاكم و پادشـاه      فاق ميه ات
  عجز و نامرادي او بيش از قدرت اوست. ،قرار گيرد و صاحب قدرت شود اما با اين همه

 شمرد؛ نخسـتين ويژگـي انسـان     ت را براي هر انسان كامل بر مينسفي سه خصوصي
 ـكامل اين است كه پيوسته، هم به معناي كيهان شناختي   ت، در ايـن دنيـا   هم در واقعي

ّ دي ميموجود است. او انسان كامل را تجل   ي حقيقت محم ت داند و بنابراين اين خصوصـي
د (ص) تنهـا نمـي   شـود. طبـق نظـر نسـفي، سـليمان، خضـر، و        منحصر به حضرت محم
دارد كـه انسـان    آيند. در واقع نسفي اظهـار مـي   عيسي(ع) همه انسان كامل به شمار مي

هاي مختلفي چـون شـيخ، هـادي، پيشـوا، مهـدي، كامـل، مكمـل، جـام          به نامكامل را 
چنـين بـا وجـود     اند. هـم  نما، ترياق بزرگ، آيينه گيتي نماي و اكسير اعظم خوانده جهان

ّ دي و تجل وت، حقيقت محم  مي آن در انسان كاختم نب تـي در ايـن   ل باز به صـورت واقعي
  چنان ادامه خواهد يافت. عالم هم

 دوم انسان كامل اين است كه او مركـز عـالم اسـت، انسـان كامـل ميـوه        تخصوصي
و مقصود خداوند از دادن هستي به اشياء براي آن است  آيد، درخت آفرينش به شمار مي

ور   آتوجه به  اتوان ب كه انسان كامل ظاهر گردد. اين مركزيت انسان كامل را مي يـت تصـ
  كبير است، توصيف نمود. پيشينيان كه انسان عالم صغير و گيتي عالم

 كند اين اسـت كـه در    ت انسان كامل، آن طور كه نسفي توصيف ميسومين خصوصي
هر زمان فقط يك انسان كامل وجود دارد. از نگـاه او خداونـد فقـط يـك انسـان كامـل       

  خواهد كه تمامت صفات خود را در او به نمايش بگذارد. مي
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 ، دل عالم هستي بودن و وجود فقـط  هستي ابدي -ت انسان كاملاز اين سه خصوصي
توان خط فاصلي ميان نبي و ولي ترسـيم كـرد. ايـن     ، مي -يك انسان كامل در هر زمان

ـد (ص) پايـان       وت بـا محم اً در مورد هستي ابدي انسان كامل صادق اسـت. نبـ مخصوص
وت، ولايـت د  يابد، اما وجود انسان كامل در اين عالم ادامه مي مي ر اوليـا  يابد و با ختم نب

  استمرار دارد.
حكيم سنايي، صوفي آزاد، كه در شيوه تحقيق زهد، پند و عزلـت، خواهـان كمـال و    

 ـ  گرايي است، و تضادهاي اجتماعي و ناهمواري رمانآ ّ ر واداشـته و  هاي زمانه او را بـه تفك
وف خـود را     كشش هاي معنوي و الهي، سوق دهنده او به قلمرو سير و سلوك اسـت، تصـ

كوشد گرمي و نـور حقيقـت را از آن درك كنـد و     جويد و مي زند، قرآن مي يرنگ دين م
يابد. عشـق بـه حـق كـه      چون يك سرود دلاويز، عشقي آرام بخش و دلنواز مي آن را هم

راه  نـزد سـنايي، سـالك اگـر از روشـنايي قـرآن و از شـاه        .غايت عمده تعلم سنايي است
  برد. شود و راه به جايي نمي م ميشريعت دور افتد، در بيغوله ها و بيابانها گ

و» حديقه«از ميان آثار او وف ايران حـا براي جستجو در تح  ـيل و تاريخ و تص  ت ز اهمي
و ل فكـري اسـت.   است، و از لحاظ شعر تعليمي صوفيانه داراي ارزش والا و ثمره دوره تح

شاعر  اين كتاب سرآغاز نويي از شعر است. در عين حال حكمت الاهي منظوم كه در آن
ل عالي صوفيانه را از طريق آميختن با حكايـت و تمثيـل بـراي ديگـران     يخواهد مسا مي

ست كه ا رو تر كند و در عين حال آن را مبنايي جهت سلوك اخلاقي نمايد. از اين روشن
كشد، به اتقـان صـنع    كند، مسأله تنزيه و تقديس را پيش مي بحث را با توحيد شروع مي

كند، لزوم ت اشاره مي نمايد، از عشق خلق به حق،  نيازي از غير را ياد مي ه به حق و بيوج
ّصـال بـه خداونـد       از تجريد و سلوك سخن مي گويد و مسأله زهد و فقر را كـه موجـب ات

هايي لطيف  كند و با التفات به معني واقعي نماز و عبوديت در طي مناجات است بيان مي
ين جهان بيني اسـت كـه ايـن عـارف صـافي      دارد. و هم رمز شوق و سر تسليم را باز مي

شناسي كه نتيجه آن  انگيزد، تا به ديگران اندرز دهد كه در سايه خويشتن ضمير را بر مي

«به دليل   نْم َ فرَع ْن ف َس َه ف ق رََد ع رف ه  شناخت خداوند و دستيابي به كمال مي باشـد،  » هب

الهي صفا بخشـند و آن را حـريم و   بتوانند با تزكيه و تصفيه باطن، دل خويش را به انوار 
  خلوتگه اسرار حق كنند.
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ّ هّعط محور آثار خويش را انسان و سـعادت   ،هاي رفيع عرفان ار نيز به عنوان يكي از قل

هايش سير ترقي انسان را تا مرتبـة كمـال و    او قرار داده است و همواره در سراسر مثنوي
  رسيدن به مرحله انسان كامل به تصوير كشيده است.

ّ   دهد، عبارت است از: ار براي رسيدن كمال پيش روي انسان قرار ميمسيري كه عط
داند كه در اين سه مرحله بـه   شريعت، طريقت و حقيقت. او انسان كامل را كسي مي

كمال رسيده است. به اعتقاد وي قدم گذاشتن در جاده سلوك براي رسيدن به سرمنزل 
  ريقت امكان پذير نيست.هاي شريعت و ط حقيقت بدون گذر از جاده

ّ اللهي او و امانـت عشـق    ?/+!Bهاي خود به پيدايش انسان، مقام  ار در مثنويعط
كليد دو عالم را بـه دسـت    ،كند و معتقد است آدمي با نيروي درد و عشق الهي اشاره مي

گشـتگان را   خواهد گرفت. از اين رو برآن است تا درد طلب را در رهروان بيدار كند و گم
اهنمايي انسان كامل به حقيقت برتر برساند. انسان كامل كه نايب خـدا در ايـن كـرة    با ر

من الحـق الـي   «خاكي است نه تنها خود بايد مراتب كمال را طي كند بلكه بايد در سير 
هاي راه سلوك را كنار زند و همراهان خود را بـه   هدهد گونه موانع و عقبه» الحق بالحق

  قاف ببرد. ضيافت حضرت حق در آن سوي 
ّ قّات و رسـيدن بـه كمـال     ار در مثنويعط هاي خود پيوندي ناگسستني بين ترك تعل
سـخنهاي   ؛دارد. در منطق الطير از انسان كامل و اوصافي كه بايد داشـته باشـد   بيان مي
د رّ الهي را در درون انسان كه همـان دل باشـد،   متع دي بيان شده است و معتقد است س

 جاي داده است.  ـ  تشخصي ّ ار بـه توصـيف پيـامبر (ص) شـروع     انسان كامل در آثـار عط
دي را چيزي مي مي ّ داند كه دستگير سالكان مي شود و حقيقت نورمحم ار سپس شود. عط

نشيني با آنان  برد و هم از پيامبران و اولياي الهي كه هر يك انسان كاملي هستند نام مي
اره، كنـار زدن حجـاب  را منوط به دربند كردن ديو نفس و دوري گزيدن از  هـاي   نفس ام

قّات و ... مي هوي و هوس، پشت   . داند پازدن به تعل
  

  
  

  
  قرآن كريم

 فهـرسـت منـابـع
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